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 مفسرین بیان در ذوالقرنین 

 كه آید مى حساب به نیز آنها مهجورترین حال عین در است قرآن اسرارآمیز هاى داستان از یكى كه آن ضمن ذوالقرنین داستان

 آیات كه است قرآن ختم هنگام به فقط. مباحث در نه شود، مى گفته سخنى آن از مقالات در نه. است نشده زیادى توجه آن به

 .شود مى ملاقات آن

. است نشده ارائه ذوالقرنین به مربوط آیات از قبولى قابل و روشن تفسیر حال به تا كه نمود جستجو این در باید نیز را آن علت

 .تفسیر تا بوده شبیه بیشتر سرایى داستان به اند نموده استنباط آیات ظاهر از مفسرین كه آنچه

 .اند افتاده غریب آن آیات چرا كه باشد نباید تعجبى لذا

 قدرت او به ایمانش، و اخلاص خاطر به نیز خدا. بود با ایمان و مخلص مردى ذوالقرنین كه شود مى استنباط آیات ظاهر از

 بخشیده او به نیز را هركارى انجام قدرت و لازم اسباب.  «اَلأَْرضِْ فیِ لَهُ مَكَّنّا إنِّا». بود او اراده تسخیر در زمین و بود داده زیادى

 آنچه از نیز او «سَبَباً شَیْءٍ كُلِّ مِنْ آتَیْناهُ وَ». كند حل را هرمشكلى و برآید هركارى انجام عهده از توانست مى كه طورى به بود

 كه عللى و اسباب از استفاده با «سَبَباً فأََتْبَعَ». كرد مى استفاده خودش راه در و وجه بهترین به بود شده گذارده اختیارش در كه

 در كه دید را خورشید و «الَشَّمْسِ مغَْرِبَ بلََغَ إِذا حَتّى». خورشید غروب محل به رسید تا كرد حركت داشت، اختیار در

 هم و چشمه معنى به هم است، چشم معنى به هم لغت در عین «حَمِئَةٍ عَیْنٍ فِی تغَْرُبُ وَجدََها». كند مى غروب سیاه اى چشمه

 را «حَمِئَةٍ» نیز قرّاء از بعضى. اند كرده معنى سیاه دریاى را «حَمِئَةٍ عَیْنٍ» و اند كرده ترجمه دریا را آن مفسرین از بعضى كه این

 آن دیگر معنى. رسد مى نظر به بعید آیه بر معنى این حمل كه. دهد مى شور و گرم دریاى معنى كه اند كرده قرائت «حامیه»

 و نظر زیر را كشتى یعنى «وحَْیِنا وَ بأَِعْیُنِنا الَْفُلْكَ اصِْنَعِ وَ» مثل شود مى هدایت به تعبیر آن از كه است داشتن نظر زیر و نظارت

 .بساز كنیم مى وحى كه آنگونه ما هدایت با

 ذوالقرنین اى فرماید مى او به خداوند «قَوْماً عِندَْها وجََدَ وَ». كرد برخورد مردم از گروهى به خورشید غروب محل نزدیكى در

 فِیهمِْ تَتَّخذَِ أَنْ إِمّا وَ تُعذَِّبَ أَنْ إِماّ الَْقَرنَْیْنِ ذَا یا قلُْنا». كنى رفتار نیكى به آنها میان در یا كنى عذاب را ها این كه هستى مخیر

 . «حسُْناً

 به عاقبت كه آن ضمن كرد، خواهیم مجازات را باشد كرده ظلم كه هركس زودى به: گوید مى كامل تسلط و قدرت با ذوالقرنین

 نُعذَِّبُهُ فسََوْفَ ظلَمََ مَنْ أَمّا قالَ». كرد خواهد عذاب را او شده، مرتكب كه ظلمى خاطر به نیز او و رفت خواهد پروردگارش سوى

 بود، خواهد نیكو جزاى او براى آخرت در باشد، صالح اعمالش و باشد آورده ایمان هركس اما.  «نُكْراً عذَاباً فَیُعذَِّبُهُ ربَِّهِ إلِى یُرَدُّ ثمَُّ

 أَمْرنِا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ وَ الَْحسُْنى جَزاءً فلََهُ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ أَمّا وَ». گرفت خواهیم آسان او بر را خود امر نیز ما كه آن ضمن

 «یسُْراً

 .است ساكت ظاهرا آمد، پیش جا آن مردم براى پاداش یا عذاب امر كه شد چه و كرد چه آنجا در ذوالقرنین كه این درباره قرآن

  فهرست



 خورشید طلوع محل به تا رود مى «سَبَباً أَتْبَعَ ثمَُّ» كند مى حركت داشت اختیار در كه «سببى» همان واسطه به مدتى، از بعد

 قرار دیگرى ساتر و پوشش و پناه خورشید، آن از غیر آنان براى ما كه كند مى طلوع قومى بر كه بیند مى را خورشید .رسد مى

 مبهم كاملا جا این در آیه معنى «سِتْراً دُونِها مِنْ لَهمُْ نَجعَْلْ لَمْ قَوْمٍ علَى تَطْلُعُ وجَدََها اَلشَّمْسِ مَطلِْعَ بلََغَ إِذا حَتّى». بودیم نداده

 .كند نمى كرد چه آنجا در ذوالقرنین و بودند كه آنها و بوده كجا آنجا كه این به اى اشاره هیچ قرآن و است

 بفرماید واضح توانست مى باشد، مشرق منظور اگر. نیست درستى معنى كه اند كرده معنى مشرق را «اَلشَّمْسِ مَطْلِعَ» مفسرین

 .آورد مى پیش اشكال دو كنیم معنى مشرق را «الَشَّمْسِ مَطلِْعَ» اگر. رفت شرق به كه

. است بوده مشرق آن، به نسبت كه كرده كجا حركت از او و شده سنجیده محل كدام با رفته جا آن به كه مكانى كه این یكى

 محل تواند مى زمین از نقطه هر زمین، در افق اختلاف به توجه با و نیست بخصوصى محل ، «خورشید طلوع محل» كه این دوم

 نهفته اسرار از اى پرده در كاملا سفر، این از او هدف و خورشید طلوع محل به ذوالقرنین سفر هرحال به. باشد خورشید طلوع

 .داشت كامل احاطه او امور به و باخبر كاملا بوده او نزد كه هرچه و او كارهاى تمام از خدا كه كند مى تأكید بعد آیه اما. است

 نزد كه هرچه و گرفت مى هرتصمیمى یا داد مى انجام ذوالقرنین هركارى كه بود چنین یعنى «خُبْراً لدََیْهِ بِما أحََطْنا قَدْ وَ كذَلِكَ»

 .داشتیم كامل آگاهى آن از ما و بود ما اطلاع با همه اسباب، یا تصمیم یا اقدام از بود او

 قرار سد دو بین كه سرزمینى به رسید تا «سَبَباً أَتْبَعَ ثمَُّ» كرد حركت داشت، اختیار در كه اسبابى وسیله به مجددا ذوالقرنین

 سد، دو آن وراى در «اَلسَّدَّیْنِ بَیْنَ بلََغَ إِذا حَتّى». بود كوه دو بین كه سرزمینى اند، كرده بیان مفسرین كه گونه آن یا داشت،

 باید «قول» از منظور ظاهرا.  «قَوْلاً یَفقَْهُونَ یَكادُونَ لا قَوْماً دُونِهِما مِنْ وجََدَ» .فهمیدند نمى را سخنى هیچ كه یافت را مردمى

 را خودشان زبان از غیر قومى هیچ زبان قوم آن: اند گفته و كرده ترجمه زبان را «قول» مفسرین اكثر هرچند. زبان نه باشد گفتار

 و كردند مى صحبت هم با بوده، ذوالقرنین همراه كه پیامبرى وسیله به یا مترجم وسیله به یا اشاره و ایماء با لذا و فهمیدند نمى

 .اند فهمانده مى را خود مقصود

 ذهنیات در گرفتارى این. اند آورده كجا از را «پیامبر» یا و مترجم كه نیست معلوم و است ذهنیات و حدسیات همه ها این البته

 «شَیْءٍ كُلِّ» كه شدند مى متوجه كردند، مى دقت «سَبَباً شَیْءٍ كُلِّ مِنْ آتَیْناهُ» به اگر. است آیات در نكردن توجه از ناشى نیز

 اگر بیان این به .باشد داشته «سبب» یك عنوان به نیز را آنها زبان به آگاهى باید ذوالقرنین لزوما پس. رساند مى را عمومیت

 .است نبوده مترجم به هم احتیاجى و نماید مكالمه آنها با توانسته مى ذوالقرنین باز كنیم، ترجمه هم زبان را «قول»

 كار فساد و ظلم و غارت و قتل جز كه كنند مى مأجوج و یأجوج هاى نام به مفسد قوم دو از شكایت ذوالقرنین به مذكور قوم

 ظالم، اقوام آن و آنها بین كه خواهند مى او از و «الَْأرَْضِ فیِ مُفْسدُِونَ مَأجُْوجَ وَ یأَجُْوجَ إِنَّ الَْقَرنَْیْنِ ذَا یا قالُوا».كردند نمى دیگرى

 پردازیم مى را باشد آن خرج هرچه كه كردند تقبّل هم را آن هزینه پرداخت. باشند امان در آنها شر از تا كند ایجاد حائلى و سد

  فهرست



 و آنها بین او تا گذارند مى مایه خود اموال از كه بوده این منظورشان.  «سدًَّا بَیْنَهمُْ وَ بَیْنَنا تَجعَْلَ أَنْ عَلى خَرجْاً لَكَ نَجعَْلُ فَهَلْ»

 .كند ایجاد سدى متجاوزین

: گوید مى لذا. ندارد احتیاجى آنها مال به بود، گذارده او اختیار در امكانات گونه همه خداوند كه ذوالقرنینى است بدیهى

 ما قالَ». است شما اموال از بهتر خیلى كه دارم هم را سد آن ساختن امكانات و است داده من به تمكّن گونه همه پروردگارم

 با اگر. دهید یارى خودتان بازوى قوت به مرا باید هستید، مأجوج و یأجوج ظلم از نجات پى در واقعا اگر.  «خَیْرٌ ربَِّی فِیهِ مَكَّنِّی

 بَیْنَهمُْ وَ بَیْنَكمُْ أجَعَْلْ بِقُوَّةٍ فأََعِینُونیِ». كنم مى ایجاد برایتان اید خواسته شما كه را آنچه از بهتر هم من دهید، ام یارى خود قدرت

 «رَدْماً

 است نظر مورد كه دیگرى چیزهاى نفوذ برابر در كه مانعى یا بندند مى ها رودخانه مقابل در معمولا كه گویند مى حائلى به «سد»

 كرده نفوذ سد طرف آن به و گذشته سد از یعنى كند، سرریز كه آب. بود خواهد نفوذپذیر سد این نهایت، در اما .كنند مى ایجاد

 كه دیگر موانع است چنین هم. نكند سرریز آب تا كنند مى ایجاد آن در نقبى معمولا آب، سرریز از جلوگیرى براى كه است

 زین امام. كرد عبور آن از نتوان وجه هیچ به كه است سد از تر محكم و تر قوى چیزى «ردم» اما. گذشت آن از توان مى بالاخره

 :فرماید مى شیطان هاى وسوسه از استعاذه در السلام علیه العابدین

 و كند پاره را آن نتواند كه ده قرار اى پرده شیطان و ما بین یعنى «یفتقه لا مصمتا ردما و یهتكه لا سترا بینه و بیننا اجعل و»

 .كند عبور آن از نتواند شیطان كه كن ایجاد «ردمى» كه آن از كنایه. كند باز را آن نتواند كه كن ایجاد پرى میان سد

 پر را كوه تیغه دو بین و بیاورند او براى آهن هاى تكه خواست مردم از كه باشد بوده چنین باید ظاهرا ، «ردم» آن ساختن نحوه

 در خواست آنها از و نمود نصب آن اطراف در آهنگرى هاى دم و كرد روشن بزرگ آتشى آن از بعد. شد مساوى آن قلّه با تا كرد

 جعََلَهُ إِذا حَتّى انُْفُخُوا قالَ الَصَّدَفَیْنِ بَیْنَ ساوى إِذا حَتّى الَْحدَِیدِ زبَُرَ آتُونیِ» شوند گداخته كاملا آهن هاى سنگ تا بدمند آنها

 مس ذوب سرعت واسطه به تا) بریزم شده گداخته آهن هاى سنگ روى بر را آن تا بیاورید مس من براى گفت سپس.  «ناراً

 سد یك كه طورى به كند متصل یكدیگر به محكم را هم از جدا آهن سنگ هاى تكه و شده ذوب ها مس (آهن به نسبت

 «قِطْراً علََیْهِ أُفْرِغْ آتُونیِ قالَ». گردد مسدود آن منافذ تمام و شده مس و آهن از پارچه یك

 بحث در باشد شده گداخته ها آهن روى در یا باشند، كرده ذوب جدا را مس چه هرحال به. اند گفته هم شده ذوب مس را «قطر»

 .است شده حاصل مقصود كه بچسبند هم به آهن هاى تكه كه بوده این مقصود زیرا كند نمى فرقى ما

 كه این نه و برود بالا آن از تواند مى كسى نه كه باشد راحت خیالتان حالا: گفت آن محسّنات در ، «ردم» ساختمان اتمام از بعد

 بخود و بفروشد فخر بخواهد كه آن بدون هم آخر در.  «نَقْباً لَهُ اسِْتَطاعُوا مَا وَ یَظْهرَُوهُ أَنْ اسِْطاعُوا فَمَا». كند ایجاد نقبى آن در

 شما براى «ردم» یا محكمى سد چنین توانستم اگر كه دهد مى نسبت خدا به را امور همه بگذارد، آنها سر بر منّتى یا و ببالد

  .است بوده خدا رحمت واسطه به بسازم

  فهرست



. شد خواهد خراب روزى بالاخره و دارد موعدى و نیست جاودانى سد این كه بدانید هم را این اما «ربَِّی مِنْ رحَْمَةٌ هذا قالَ»

 و حتمى خدا وعده و «دَكّاءَ جَعلََهُ رَبِّی وَعدُْ جاءَ فَإِذا». پاشید خواهد هم از را آن رسد، فرا گرفته تعلق آن بر خدا اراده كه روزى

 «حَقًّا ربَِّی وَعْدُ كانَ وَ» .است حق

 قول تقریبا ما نیز اولیه گفتار در. اند نگفته این از بیش چیزى داستان متن در نیز مفسرین. رسد مى پایان به جا همین در داستان

در رد  اند تا بدانند او كه بوده است. قسمتى را هم اصلاحات نقل كردیم. ولى در حواشى آن سخنانى بیان كرده كمى با را آنها

 .اند نظریات دیگران در تطبیق شخصیت ذوالقرنین با مشاهیر و شاهان پرداخته

اند تصویر روشنى از این آیات به دست آورند، لذا عمده تلاش خود را صرف این  متأسفانه مفسرین از این جهت كه نتوانسته

اند. از قبیل اذواء یمنى،  قرنین در تاریخ خلق كردهاند تا بدانند ذوالقرنین كه بوده است و در این راه نیز چندین ذوال نموده

ها هم براى اینكه به اسكندر خونریز مقدونى نرسند، اسكندر دیگرى را در تاریخ  كوروش هخامنشى و یا اسكندر مقدونى. بعضى

 .اند نستهخلق كردند كه به دنبال آب حیات به ظلمات رفت. برخى دیگر حضرت خضر علیه السلام را همان ذوالقرنین دا

)كما  تكلیف ما در تفسیر این آیات، كشف مسائل تاریخى نیست. ممكن است یك یا چند ذوالقرنین هم در تاریخ بوده باشد

اما وجود آنها ربطى به آیات مذكوره در قرآن ندارد كه بخواهد به بیان آن  اند( اینكه بعضى از ملوك یمن، لقب ذوالقرنین داشته

 !نگاهى به قرآن یعنى قرآن را كتاب تاریخ دانستنبپردازد. این چنین 

در قرآن از میان شاهان و رؤساى حكومت، غیر از پیامبرانى كه خود در رأس حكومت جامعه بودند مثل حضرات موسى و داود و 

از دومى هم چندان كند و  سلیمان و. . . علیهم السلام، فقط از فرعون و عزیز مصر نام برده كه از اولى كاملا به زشتى یاد مى

شخصیتى كه از ذوالقرنین در قرآن  تصویر خوبى ندارد. به بقیه ملوك، منجمله نمرود بدون ذكر نام اشاره كرده است. حال آنكه

دارد كه نكند او پیامبر بوده است. همین شخصیت والاى او است كه بعضى از مفسرین  شود، انسان را به تردید وا مى ترسیم مى

ا بگویند او یا پیامبر بوده و یا پیامبرى همراه او بوده است. آنچه در این نوشته به آن پرداخته خواهد شد، شناسایى را واداشته ت

یك لقب است و  «ذوالقرنین»دانیم كه  شخصیت آن ذوالقرنینى است كه قرآن به بیان سرگذشت و عملكرد او پرداخته است. مى

ته است كه در قرآن ذكرى از نام او در میان نیست. بلكه شناسایى او را در گرو صاحب آن لقب، قطعا اسمى هم براى خود داش

 .شناختن عملكرد او قرار داده است تا از كارهایى كه انجام داده، پى به شخصیت او برده شود

كر این داستان اند كه منظور هدایتى قرآن در ذ آنچه كه باعث تأسف است این است كه مفسرین كمتر به این موضوع توجه كرده

كنند و خود را از جستجو در  چه بوده و هدف از بیان این داستان چیست. در بیان علت ذكر داستان نیز شأن نزولى را نقل مى

فرستند كه از آنها سؤال هایى یاد  قریش سه نفر را به سراغ یهودیان نجران مى :كنند. شأن نزول این است اطراف آن راحت مى

كنند. یكى درباره اصحاب  ها، مدعى جدید پیامبرى را آزمایش كنند. یهودیان نیز سه سؤال طرح مى ه آن سؤالبگیرند تا به وسیل

كهف كه آنها چه كسانى بودند و داستانشان چه بوده. دیگرى درباره ملاقات حضرت موسى علیه السلام و عبد صالح. سوم، فردى 

گونه جواب داد  را هم به آنها گفتند كه اگر این ها ساخت كه بود؟ جواب كه شرق و غرب عالم را گشت و سد یأجوج و مأجوج را

  .گوید بدانید كه راست مى

  فهرست



سؤال چهارمى هم مطرح كردند كه بپرسید قیامت چه زمانى واقع خواهد شد. اگر براى وقوع آن، زمان تعیین كرد بدانید كه 

 .گوید دروغ مى

شاء الله  پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود جواب آنها را فردا خواهم داد ولى انقریش سؤالات چهارگانه خود را طرح كردند. 

نگفت. لذا وحى حدود چهل روز به تأخیر افتاد و سرزنش و استهزاء قریش آغاز شد. بعد از چهل روز وحى آمد و از تمام سؤالات 

 .خبر آورد

و با توجه به محتواى آن سوره ساخته باشد! ما فعلا به صحت یا  راوى این شأن نزول قاعدتا باید آن را پس از نزول سوره كهف

نادرستى آن كار نداریم. اما سؤال این است كه مفسرین ما چرا خود را در محدوده آن شأن نزول كه اصالتش محرز نیست، مقید 

مدا با تأخیر در ارسال وحى، او را كنند؟ آیا این از شأن عظیم پیامبر صلىّ اللّه علیه و آله به دور نیست كه خدا بخواهد ع مى

دهد، چگونه خودش موجبات استهزاء  مورد استهزاء دشمنان قرار دهد؟ خدایى كه خود استهزاءكنندگان را وعده عذاب مى

 كند؟ پیامبر خود را فراهم مى

نتیجه، لازم است حداقل  كنیم تا ببینیم چه دست آوردى خواهد داشت. براى رسیدن به حال به فراخور توان، آیات را بررسى مى

اى بدست  هاى آن. اگر نتیجه كارى دوبار دیگر آیات بررسى شوند. یك بار به روش تفسیرى و پیدا كردن نكات ظریف و ریزه

نیامد، بار دیگر باید با تعمق در آیات بدنبال كلید گشت. تا زمانى كه كلید فهم آن پیدا نشود، آیات، فهم ما را به درون خود راه 

 .اهند دادنخو

 ها اعتماد كرد؟ توان به شأن نزول تا كجا مى 

كند تا بگوید اگر  برد در وادى شأن نزول و مجبورش مى شود. این همان بلایى است كه مفسر را مى آغاز مى «یسَْئلَُونَكَ» آیات با

كنیم اگر  سؤال مى «یسَْئلَُونَكَ» كهكند  این آیات نازل شد به خاطر سؤال فلانى و فلانى بود كه قرآن در پاسخ به آن اشاره مى

شد یا خیر؟ اگر بگوییم  نضر بن حارث یا عاص بن وائل چنین سؤالى را طرح نكرده بودند، آیات مربوط به ذوالقرنین نازل مى

بیان آیات شد، پس باید بگردیم و هدایتى كه منظور قرآن از  كردند، باز هم آیات نازل مى كردند یا نمى رغم این كه سؤال مى على

و فهمیدند پیامبر صلىّ اللّه علیه و آله  )ولو با چهل روز تأخیر(است را استخراج كنیم. آیا قریش وقتى جواب خود را گرفتند 

 .گوید، ایمان آوردند؟ اگر ایمان نیاوردند، پس كارى به نضر یا عاص نداشته باشیم راست مى

و با استنطاق  «یسَْئلَُونَكَ» رویم سراغ كلمه بر نزول آیات است پس چرا نمى شد، حتم شد یا نمى رغم اینكه سؤال مى چنانچه على

سخن این است كه شأن نزول در جاى خود مفید است و در فهم مطلب شاید مختصرى هم  از او بپرسیم منظورت چیست؟

هرحال شأن نزول باید قسمت  بهها جاى تردید است.  صرف نظر از این كه در صحت بعضى از شأن نزول )البته شاید(كمك كند 

تأثیر بگذارد. در انتهاى این بحث، به زیانى كه این شأن نزول بر  بسیار كوچكى از تفسیر را داشته باشد، نه این كه بر تفسیر

 .تفسیر وارد كرده است اشاره خواهد شد

طلاعات قبلى پاك كنیم و فقط توجه دقت شود كه براى فهم آیات و شناختن ذوالقرنین لازم است ذهن خود را از هرگونه ا

  .فرض، مزاحم فهم منظور آیات خواهد بود دهند. هرگونه پیش گویند و از چه كسى سراغ مى داشته باشیم كه آیات چه مى

  فهرست



دهد كه معصومین  گفته شد منظور این است كه اگر از قرآن پرسش كنى، متناسب با سؤال جواب مى َسْئلَُونَكَی قبلا درباره

توانند  لسلام هم همین شیوه را دارند. یعنى فقط در چهارچوب سؤالى كه شده و متناسب با فهم آنان و مقدارى كه مىعلیهم ا

 .دهند بگیرند، پاسخ مى

كنند. در این جا سؤال به جهت  شود براى آن گفت، درخواست است. یعنى از تو ذوالقرنین را درخواست مى معنى دیگرى كه مى

كه در اینجا درخواست مطرح است  «اللهم انى اسئلك» یست بلكه درخواستى است به جهت رفع نیاز. مثلافزودن بر اطلاعات ن

با توجه  «قُلْ سأََتلُْوا علََیْكمُْ مِنْهُ ذِكْراً». بگو به زودى ذكرى از او براى شما خواهم خواند «وَ یسَْئلَُونَكَ عَنْ ذِی الَْقَرنَْیْنِ»نه پرسش

سؤال برانگیز است. در داستان اصحاب كهف هم فرمود:  «سَأتَلُْوا» در« سین»كند حرف  به این كه بلافاصله داستان را بیان مى

آنكه آن را موكول به آینده كند. ولى در این جا با این كه  كنید از داستان آنها، و بلافاصله داستان را آغاز كرد بى آیا تعجب مى

كند چرا بیان داستان موكول به آینده شده، حال آن كه داستان بدون وقفه بیان  شود، سؤال ایجاد مى صله ذكر مىداستان بلافا

 .را به معنى قطعیت دانست «سین»توان حرف  باب قواعد زبان عربى مى شود؟ البته از مى

خورد و  است. نكاتى كه در آیات به چشم مى یعنى حتما داستان او را ذكر خواهیم كرد ولى على ایحاله زمان آن موكول به آینده

 :سؤال برانگیز و قابل تعمق بیشترى است عبارتند از

 مقایسه ذوالقرنین با حضرت سلیمان علیه السلام 

 نظیر داشت دانست و اسباب و ابزار و یا علم انجام هركارى به او داده شده بود. یعنى قدرتى بى ذوالقرنین چاره هركارى را مى -0

رساند یعنى هرچه كه بشود تصور آن را نمود.  عمومیت را مى «كلُِّ شَیْءٍ» .«سَبَباً شیَْءٍ كُلِّ مِنْ آتَیْناهُ وَ الَْأَرضِْ فیِ لَهُ مَكَّنّا اإنِّ»

با این تفاوت كه قدرت خداوند مطلق است ولى قدرتى كه خدا به او داده با  «قدَِیرٌ شیَْءٍ كُلِّ عَلى هَنَّ اَللّا» مثل آن كه فرمود

 .نسبى است «من»توجه به حرف 

یعنى به ما زبان پرندگان را  «شَیْءٍ كُلِّ مِنْ أُوتِینا وَ الَطَّیْرِ مَنْطِقَ اعلُِّمْن» فرماید قرآن درباره حضرت سلیمان علیه السلام مى

هر چیزى را بدون استثناء به او داده  «سبب»فرماید  اند و از هرچیزى به ما داده شده است. ولى درباره ذوالقرنین مى آموخته

فهمیده شود، نوع تفاوت قدرت آن دو نیز معلوم خواهد شد. بنابراین نه تنها قدرت انجام هركارى را  «سبب»بودیم. اگر معنى 

 .السلام اشت، بلكه تمكن تمام زمین را هم به او بخشیده بودیم. یعنى قدرتى فراتر از قدرت حضرت سلیمان علیهد

و این چنین زمین  «یشَاءُ حَیْثُ مِنْها یَتَبَوَّأُ الَْأرَضِْ فیِ لِیُوسُفَ مَكَّنّا لِكَوَ كذَ»: فرماید قرآن درباره حضرت یوسف علیه السلام مى

یوسف درآوردیم تا در هرجاى آن كه بخواهد مستقر شود. با توجه به معرفى محلى كه حضرات یوسف و سلیمان را به تمكین 

شود. ولى تمكّن  جا محدود به آن دو محل مى اند یعنى سرزمین مصر و فلسطین، معنى زمین در این علیهما السلام در آن بوده

لذا هر نقطه از زمین ،«اَلأَْرضِْ فیِ لَهُ امَكَّنّ» فى از محل اقامت او نشدهگونه معر ذوالقرنین در زمین، با توجه به این كه هیچ

ورى و انتفاع فهمیده  بهره «له»در  «لام»رساند نه قسمتى از آن را. از حرف  تواند باشد. به عبارت دیگر مطلق زمین را مى مى

 .شود. یعنى تمكّن او در روى زمین منجر به فایده بردن او از منافع زمین، اعم از حكومت یا مواهب دیگر است مى

نظیرى داشته و قادر به انجام هركارى بوده و حكومت و منافع روى زمین نیز  نتیجه این كه ذوالقرنین مردى بوده كه قدرت بى

  .شده بودبه او بخشیده 

  فهرست



 :شود نكته دقیقى دارد كه ذیلا اشاره مى «مكنا»المیزان در بیان كلمه 

معنایش این است كه من او را توانا كردم. پس  «مكّنته یا مكّنت له»شود  به معنى قدرت دادن است. وقتى گفته مى «تمكین»

. . پس تمكین به معناى استقرار و ثبات دادن  خواه. تمكن در زمین به معناى قدرت تصرف در زمین است. تصرفى مالكانه و دل

 .از مكانش كنده نشود و هیچ مانعى مزاحمتش نتواند كند است. ثباتى كه باعث شود دیگر

اند و  اند. حتى بعضى شان پیامبرى را نیز همراه او كرده قریب به اتفاق مفسرین براى ذوالقرنین لشگر و سپاه در نظر گرفته -1

اند كه حضرت داود علیه السلام  زده است و ذوالقرنین را به طالوت تشبیه كرده او به هركارى دست مى اند با مشورت گفته

دهند و نه سخنى از پیامبر همراه در  اما آیات نه از لشگر خبرى مىت. كرده اس شورت او اقدام به كار مىهمراهش بوده و با م

اش از ذوالقرنین  او بوده، حداقل منزلت آن پیامبر كه قاعدتا باید مقام میان است. ضمیرها همگى مفرد است. اگر پیامبرى همراه

اى به او داشته باشد. همچنان كه  داده كه قرآن و لو به طور مبهم اشاره شده، این اجازه را مى بوده كه با او مشورت مى بالاتر مى

همچنین به حضرت داود علیه السلام، با این كه  «نَبِیُّهمُْ لَهمُْ الَوَ ق»: به حضرت ارمیا علیه السلام بدون ذكر نام اشاره فرموده

 .هنوز به پیامبرى مبعوث نشده بود، صریحا اشاره شده است

توانست به سپاه او  اگر لشگرى در كار بود، همچنان كه به جنود سلیمان و جنود طالوت و جنود فرعون و غیره اشاره كرده، مى

و را به عنوان سببى از اسباب اعطا شده ذكر نماید. نكته دیگر این كه اگر سپاهى در اختیار داشت، نیز اشاره كند و سپاه عظیم ا

مس بیاورند و هم در  خواست كه هم خودشان آهن بیاورند، هم كرد و فقط از اهالى نمى از آنها نیز در ساختن سدّ استفاده مى

حتى از اهالى نخواهد كه حداقل آذوقه سپاه را در این مدت تأمین كنند  كار و عاطل بماند. ها بدمند و سپاه در این مدت بى كوره

 .تا آنها از ذخیره نخورند

كرده اگر لشگرى عظیم به عنوان سببى از  شود ذوالقرنین از سببى كه در اختیارش بوده، تبعیت مى از آیه بعد استنباط مى

فرماید ذوالقرنین از آن  این كه او از لشگر تبعیت كند و آیه مى اسباب در اختیارش بوده، لشگر باید تابع ذوالقرنین باشد نه

 «فَأَتْبَعَ سَبَباً» كرده است تبعیت مى «سبب»

خواهد توجه را به آن جلب كند.  ذوالقرنین ظاهرا وسیله حركتى در اختیار داشته كه قرآن با سه بار تكرار آن در سه آیه، مى -3

 «ثمَُّ أتَْبعََ سَبَباً»و دوبار هم فرموده «فَأَتْبَعَ سَبَباً» یك بار فرموده

كه ترك  «افَانْطلََق» در داستان حضرت موسى علیه السلام و عبد صالح، در هرسه سفرى كه با هم داشتند در هرسه جا كلمه

آمده  «فَأَتْبَعَ سَبَباً»دهد را به كار برده است. اما در این داستان در هرسه سفر كردن و رها كردن آن محل و روان شدن معنى مى

اند كه آن  گونه برداشت كرده است یعنى از آن سبب تبعیت كرد یا از پى آن سبب روان شد. از این جمله است كه مفسرین این

 .توانسته مسیرهاى طولانى از غرب به شرق را طى كند و او را نیز با خود ببرد چیزى بوده كه احتمالا مى «سبب»

كشند و سپس به هروسیله كه انسان  گویند كه با آن از چاه آب مى در لغت به معنى وسیله است. در اصل به طنابى مى «سبب»

یعنى با تبعیت از وسیله حركتى خود یا سببى كه در اختیار داشته از  «فَأَتْبَعَ سَبَباً»را به مقصود برساند اطلاق شده است

  .آمده است رفته یا به هرمقصود دیگرى كه داشته نائل مى در شرق مى اى مثلا در غرب به نقطه دیگرى نقطه

  فهرست



اى به  قرآن درباره سفر حضرت موسى علیه السلام از مصر تا مدین و سفر حضرت ابراهیم علیه السلام از بابل تا مكه هیچ اشاره

مولى بوده به صورت پیاده یا با اسب رساند كه حركت و سفر آنها حركتى مع كند و این مى چگونه رفتن و وسیله حركت آنها نمى

كند  یا با ارابه كه چون حركتى معمولى بوده احتیاجى به ذكر آن نبوده است. اما به نحوه حركت ذوالقرنین در همه جا اشاره مى

 .كند كه حركت او غیر معمول بوده است و این تصور را ایجاد مى

  گیرد مى« قرائت»نام « آیه سازى»وقتى! 

تشخیص در دو محلى كه ذوالقرنین به غرب و سپس به شرق رفت، خورشید و محل خورشید و چگونگى حالت آن معیار  -3

فرماید به  گوید كه به غرب رفت یا به شرق. بلكه با طول و تفصیل مى معرفى شده است. خیلى هم به طور معمول و مصطلح نمى

اند در دریایى سیاه فرو  كند یا آنگونه كه گفته اه غروب مىاى سی محل غروب خورشید رسید و خورشید را دید كه در چشمه

تواند در چشمه غروب كند لابد منظور دریا  اند خورشید كه نمى اند زیرا كه دیده رود. دریا را هم مفسرین از این بابت گفته مى

د كه خورشید در دریا غروب كرده رس گونه مى كند و به نظر این بوده كه ذوالقرنین در افق دریا خورشید را دیده كه غروب مى

 .است

تا بتوان از آن معنى دریا را فهمید! معنى این كار این است كه  اند قرائت كرده «امِیَةًح» را «حَمِئَةٍ» ها بهمین خاطر نیز بعضى

گذارند قرائت! بر فرض صحت این  سازند نام آن را هم مى توانند بفهمند مى فهمند، آیه را آنگونه كه مى وقتى معنى آیه را نمى

خبر نداشته است؟ پس قرآن چرا برداشت، باید پرسید خدا به عنوان خالق خورشید مگر از جریان غروب خورشید و چگونگى آن 

ها هم  ها است و آن را به عنوان یك واقعیت بیان كند؟ تا بعضى باید جمله غلطى را به كار ببرد كه ناشى از خطاى چشم انسان

 را حامیه قرائت كنند و یا آن را دریا ترجمه كنند؟ «حمئه»قرآن  )!(براى اصلاح خطاى 

كند كه از این اشاره هیچ چیز بدست  چگونگى حالت خورشید، به مردم آن اشاره مىبعد از تعریف زمان كه غروب بوده و 

خواننده منتظر است بفهمد آن قوم چه كسانى  «قَوْماً اوَ وَجدََ عِندَْه» جا قومى را یافت فرماید آن آید و به طور كاملا مبهم مى نمى

 .بودند و ذوالقرنین با آنها چه كرد. اما قرآن كاملا ساكت است

گونه یافت كه  فرماید: به محل طلوع خورشید رسید و خورشید را این كند و مى در شرق از این هم بیشتر روى خورشید تكیه مى

كند كه براى آن قوم جز خورشید، پوشش و ساتر دیگرى قرار نداده بودیم. یعنى موضوع اصلى خورشید است  بر قومى طلوع مى

وضعیت آنها هم با خورشید تعریف شده است. اگر در مغرب اشاره مختصرى شده بود كه  اند و و مردم در حاشیه آن مطرح شده

یعنى  «اعِنْدَه»كند. هرچند كه در غرب هم با آوردن كلمه هم روى مردم تكیه نمى . در شرق حتى به آن اندازه «قومى را یافت»

 .خورشید اصل استنزد آن خورشید در حال غروب، مردمى را یافت كه باز هم در اینجا 

تر از غرب. در غرب نیز بدون اشاره به این كه چه امرى  قرآن نسبت به قومى كه در شرق بودند نیز ساكت است حتى ساكت

خواهى عذابشان  كند كه به ذوالقرنین گفتیم اگر مى باعث شد بر آنها تسلط پیدا كرد و قوم چه كردند، فقط از قول خدا بیان مى

 فِیهمِْ تَتَّخذَِ أَنْ إِمّا وَ تُعَذِّبَ أَنْ إِمّا الَْقَرنَْیْنِ ذَا یا اقلُْن» خواهى روش احسان را درباره آنها پیش بگیرى، بگیر مىكنى، بكن. اگر هم 

 «حسُْناً

 

  فهرست



 .توجه به تقدم غروب و تأخر طلوع، حائز نكته ظریفى باید باشد -1

كند بعد مغرب را كه  كند، همه جا اول مشرق را ذكر مى صحبت مىقرآن در هرجا كه از طلوع و غروب خورشید یا شرق و غرب 

گوید بعد به مشرق اشاره دارد همین جا است كه خود ابهام دیگرى ایجاد  عمومیت دارد. تنها جایى كه اول از مغرب سخن مى

 .كند كه این استثناء براى چیست؟ آنهم در جایى كه دریایى از ابهامات وجود دارد مى

گوید: اما  كند این كه ذوالقرنین در پاسخ اختیارى كه خداوند به او داده مى كه باز در این جا عجیب جلوه مى نكته دیگرى

هركسى كه ظالم باشد به زودى او را عذاب خواهیم كرد كه اشاره به آینده است. غیر از عذابى كه خدا در قیامت خواهد 

ها نیز حواله به آینده داده و  در مورد مؤمنین و صالح عمل «نُكْراً عذَاباً فَیُعذَِّبُهُ رَبِّهِ إلِى یُرَدُّ ثمَُّ نُعذَِّبُهُ فسََوْفَ ظلَمََ مَنْ أَمّا الَق»كرد

دهد، ما نیز به  باشد، علاوه بر آن كه خدا به او پاداش نیكو مى گوید: اما هركس كه ایمان داشته باشد و عمل صالح كرده مى

 «یسُْراً أَمْرنِا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ وَ الَْحسُْنى جَزاءً فلََهُ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ اوَ أَمّ»:م گرفتزودى امر را بر او آسان خواهی

آیه پر است از ظرایف كه باید در آن دقت كرد. اول این كه ضمیر در گفتار ذوالقرنین جمع است و بعید است كه ذوالقرنین كه 

یك نفر است و تا به حال ضمایر به كار برده شده توسط خداوند درباره او مفرد بوده، بخواهد در پاسخ خداوند خود را به ضمیر 

مِنْ »گوید دخالت داده باشد كه مى «امر»ورش این بوده باشد كه خود را با دیگران در آن جمع مطرح كند. مگر این كه منظ

گوید خدایا به ما در دنیا نیكویى بده. دوم  كه مؤمن از قول خود و دیگر مؤمنین مى «حسََنَةً اَلدُّنْیا فِی آتِنا اربََّن»: مثل «اأَمْرنِ

بوده كه به خاطر آن به مغرب رفته است كه قرآن  «امرى»دهد هدف از رفتن به مغرب،  است كه نشان مى« امر»وجود كلمه 

غرب را عذاب كرد و نه به مؤمنین پاداش داد،  آید نه ظالمین قوم درباره آن امر هم ساكت است. سوم این كه از آیه چنین برمى

هردو اشاره به آینده است.  «سَنَقُولُ» در «سین»چنین حرف  و هم «فسََوْفَ» بلكه هردو را حواله به آینده نموده است. كلمه

 .هرحال زمان آن موكول به آینده است نه حال كنند اما به هرچند مفسرین از آن برداشت قطعیت مى

كنیم غیر از عذابى كه خدا خواهد كرد.  كه درباره عذاب ظالمین كه گفت بزودى هركس را كه ظالم باشد عذاب مىچهارم این 

و هم در قول  «أَنْ تَتَّخذَِ فِیهمِْ حسُْناً اوَ إِمّ»در هردو مورد كلمه عذاب به كار رفته و لازم است او نیز در پاسخ خدا كه فرمود

نیز  «قول»و به جاى  «حسُْناً»جا هم باید كلمه مترادف با آن به كار برده شود یعنى در این «الَْحسُْنى اءًجَز»خودش كه گفته بود

. اما آیه را خداوند نازل  «سنتّخذ له من امرنا حسنا»شد  گونه ذكر مى باشد. یعنى آیه باید این «تَتَّخِذَ»آمده باشد تا جواب« اخذ»

تكلیف ما هم دنبال علت آن گشتن است. پنجم این كه هردو موضوع عذاب و  «یسُْراً امِنْ أَمْرنِوَ سَنَقُولُ لَهُ » كرده و فرموده

شود.  اى كه حتما به انجام خواهد رسید فهمیده مى پاداش به آینده موكول شده و گفتار نیز به آینده ناظر است و از آن، وعده

باید استنباط كرد. یعنى به جاى سختى و عسرت، گشایش  «عسرت»و  «عسر»را نیز از مفهوم مخالف آن یعنى  «یسر»معنى 

 .كنند هاى او نمى اى به انجام یا زمان انجام وعده وعده شده است. اما آیات اشاره

اما به خورشیدى كه آن همه در شرق  «ثمَُّ أَتْبَعَ سَبَباً» در سفر سوم به وسیله حركت كه هنوز موجود بوده اشاره شده است -1

اى به او نیست و خورشید كاملا غایب  شد و موضوع اصلى توصیف محل، وضعیت خورشید بود، اصلا اشاره غرب به آن تكیه مىو 

شود كه این نیز خود ابهام دیگرى  رسد به جاى آن كه با خورشید وصف شود، با دو سدّ تعریف مى است. محلى كه به آن مى

  .است كه چرا ذكرى از خورشید نشده است

  فهرست



توانستیم بشناسیم، محل جدید را  شود اگر حدود موقعیت دو محل قبلى را با وضعیت خورشید مى از این تعریف استنباط مى اما

 .باید از وضعیت دو سدّ شناخت و خورشید در شناسایى محل مدخلیتى ندارد

جا مردم اصل هستند و  در این حاشیه مطرح شده بودند، ولى نكته دیگر این كه در غرب و شرق، خورشید اصل بود و مردم در

 .شمس، كاملا غایب است «بما هو»شمس 

 گفته خداوند با ذوالقرنین سخن مى 

گفته. نحوه سخن گفتن براى ما زیاد مهم نیست كه مستقیم بوده یا  ذوالقرنین كسى بوده كه خداوند با او سخن مى -7

كرده  خداوند نظرات خود را به وسیله مناسب به او ابلاغ مى غیرمستقیم و یا هرشكل دیگر. بلكه مهم و اصل قضیه این است كه

 .كرده است رساند كه او از خدا پیام دریافت مى همین موضوع را مى «قَرنَْیْنِالَْ ذَا یا اقلُْن»است. جمله

ذوالقرنین كاملا مورد اعتماد خدا بوده و اختیار تام داشته با مردم به هرگونه كه بخواهد رفتار كند. اعطاء اختیار تام به او از  -8

رساند. به همین خاطر در مغرب بدون آن كه  اش را مى طرف خداوند مبیّن وثوق او به عدالت خواهى ذوالقرنین است و مقام قرب

فرماید:  شان چه بود، مى اند یا مصلح و این كه چگونه بر آنها تسلط پیدا كرد و جرم ه كند كه ظالم بودهبه نوع رفتار مردم اشار

اند كه  اى و اگر به احسان رفتار كنى حتما مستحق احسان بوده اند كه عذابشان كرده اگر عذابشان كنى یقینا مستحق عذاب بوده

فان عفوت فخیر راحم و ان عذبّت »كند:  عابدین علیه السلام براى خداوند مىاى. مشابه همین وصف را امام زین ال احسان كرده

عذاب كنى، ظالم نخواهى بود و مستحق عذاب هستیم كه عذاب  كنندة نیكویى هستى و اگر هم گر ببخشى رحما «فغیر ظالم

كند: هر كس به  گانش اعمال مىاى را در پیش خواهد گرفت كه خدا درباره بند گوید همان شیوه اى. ذوالقرنین هم مى كرده

كنیم غیر از عذابى كه خدا وعده كرده است ولى هر كس مؤمن باشد و صالح عمل،  هرنحوى ظالم باشد به زودى او را عذاب مى

 «یسُْراً اسَنَقُولُ لهَُ مِنْ أَمْرنِ»: با او سخن خواهیم گفت «یسر»در آخرت جزاى نیكو داشته، ما هم به زودى از گشایش و 

 عمل ذوالقرنین مطابق با امر خدا است 

بند بوده و اجراى دقیق  شود. ولى فردى معرفى شده كه به شدت به شریعت پاى از این آیه براى ذوالقرنین نبوت استنباط نمى

در كرده، بلكه ذوالقرنین به وضعیت ایمانى مردم  فهماند كه او مردم را به دین خدا دعوت مى عدالت مد نظرش است. آیه نمى

شود. یعنى  اى كه به آن وعده كرده نظر داشته است. از تشبیه كار خود به كار خدا در آخرت، تشابه امر فهمیده مى همان آینده

همچنان كه در آخرت جاى دعوت نیست، بلكه جاى ملاقات نتیجه اعمال است، ذوالقرنین نیز با تشبیه كار خود به كار خداوند 

ده است تا نسبت به اعمال مردم رسیدگى و قضاوت كند. ظالم را وعده عذاب و مؤمن را وعدة یسر فهماند كه او آم در آخرت، مى

 .خواهد صفت خدایى ذوالقرنین را نشان دهد باشد و آیه ظاهرا مى

كند كه جز آن خورشید  اشاره مختصرى به وضعیت آنها مى قرآن درباره مردم مشرق تقریبا سكوت اختیار كرده است و فقط -1

 .اى آن مردم پوشش و پناه دیگرى قرار ندادیمبر

سازى و حتى زدن  اى كه هنوز خانه افتاده هاى عقب اند یا انسان اند كه آنها مردمى فقیر و برهنه بوده مفسرین اكثرا برداشت كرده

هیچ سترى »فرماید  تواند درست باشد. وقتى مى دانستند تا خود را از تابش آفتاب حفظ كنند. این برداشت نمى خیمه را هم نمى

ى آنها هیچ را به خود نسبت داده است كه ما برا «لمَْ نَجعَْلْ» یعنى حتى ساتر عورات هم نداشتند. و چون «براى آنها قرار ندادیم

  فهرست



ساترى قرار ندادیم، از طرفى از زمان حضرت آدم علیه السلام، پوشانیدن عورات را واجب فرموده، لذا خداوند كارى كه دیگران را 

 .دهد از آن نهى فرموده به خود نسبت نمى

سازى متداول  گرفتگى زمین، همه غیر مؤمنین هلاك شدند، خانه كه از زمان حضرت نوح علیه السلام كه بعد از آب دیگر این

سازى یا زدن خیمه در مورد طوایف  اند كه از خانه بوده است و نسل جدید كه در زمین پراكنده شدند، همراهان آن حضرت بوده

دانسته كه اگر  ترین افراد مى زیسته است. مضافا این كه كودن ین قطعا بعد از طوفان نوح مىاند و ذوالقرن نشین، باخبر بوده كوچ

شود.  چند شاخه چوب را كنار هم گذارده و مقدارى برگ روى آن ریخته یا پوست حیوان روى آن بكشند، سایه ایجاد مى

اى  آنها حتما باید رابطه «ستر»ین خورشید و دهد كه ب هرحال، بیان مبهم وضعیت مردم در محل طلوع خورشید، نشان مى به

 .باشد كه باید گشت و آن را پیدا كرد

هر لحظه از تصمیمات و اعمال ذوالقرنین باخبر بوده پس  كرده موافق با رضایت خدا بوده و خدا در ذوالقرنین هركارى مى -01

 .گرفت پس مىشد، اختیار تفویضى خود را  اگر احیانا كارى برخلاف رضاى او انجام مى

دهد كه خداوند با احاطه كاملى كه به  اى تخلف در اعمال او، نشان مى اما نظارت خداوند بر اعمال او و فقدان اشاره حتى به ذره

 «لِكَكذَ» كلمه «خُبْراً لدََیْهِ بِما أحََطْنا قَدْ وَ لِكَكذَ». كند كارهاى او داشته، رضایت خود را از تمام اقدامات او اعلام مى

توانست از آیه جدا شود در عین این كه معنى آیه كاملا حفظ شود. اما این كه در ابتداى آیه آمده است، قصد این را دارد كه  مى

هاى ذوالقرنین را بیان كرده و آن را تصدیق كند. یعنى ذوالقرنین چنان است كه ما به او اعتماد كامل داریم. او  خصوصیت

اى تخلف در  دهد. دلیلش این كه ما كاملا به كارهاى او احاطه داریم و اگر ذره كارى انجام نمى خواه است و جز رضاى ما عدالت

 .گرفتیم او دیده بودیم اختیارات خود را پس مى

 سفر سوم ذوالقرنین 

این كه دهد  اى كه قرآن از محل مى محل سفر سوم ذوالقرنین مانند دو سفر قبلى، معلوم نیست كه كجا بوده. تنها نشانه -00

اند كه ترجمه  را كوه ترجمه كرده« سدّ»ها  بعضى «اَلسَّدَّیْنِ بَیْنَ بلََغَ إِذا ىحَتّ»جا سرزمینى است كه بین دو سدّ قرار دارد آن

شود. این  فهمیده نمى «كوه»تعبیر نشده است. در این آیه هم از آن  «سدّ»درستى نیست و در هیچ جاى قرآن از كوه به 

را زمین بین دو كوه معنى كنند. شاید علت این  «بَیْنَ اَلسَّدَّیْنِ» كه سد ما بین دو كوه ساخته شود، موجب شدهذهنیت كه باید 

دادند كه آنها با  كردند، آنگاه باید به این سؤال پاسخ مى معنى مى «سد»اند این باشد كه اگر سد را  كه سد را كوه معنى كرده

باید دقت كرد كه قرآن محل زندگى مردم را در كجا  خواستند تا سد سومى براى آنها بسازد؟داشتن دو تا سد، چرا از ذوالقرنین 

 .معرفى كرده است

رساند كه  مى «امِنْ دُونِهِم» كنند. جمله مردم در جایى غیر از آن جا كه دو سد و آنچه كه ما بین آن دو سدّ قرار دارد زندگى مى

 .و غیر از زمین بین آن دو، مردمى را یافتغیر از محل این سد و غیر از محل آن سد 

 اند. حال آن كه سدّ یا اى كه از این برداشت اشتباه عایدشان شده این كه سد ذوالقرنین را هم بین همان دو كوه ساخته نتیجه

بیشتر خواهد آمد. خلاصه آیه این الصدفین توضیح  كه درباره بین «بَیْنَ الَسَّدَّیْنِ» ساخته شد نه در «بَیْنَ الَصَّدَفَیْنِ» در «ردم»

  .است كه ذوالقرنین به بین السدّین آمد و در وراى آن، مردمى را دید
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ظاهرا محل بین السدّین را در محل طلوع و غروب خورشید نباید جستجو كرد. چون ذوالقرنین قبلا آنجا بوده و صحبتى از 

 .یى غیر از شرق و غرب باشدساختن سد در آنجا نبوده است و سد ساخته شده باید در جا

اى  این محل یا در شمال باید باشد یا در جنوب. در جنوب نه در قبل از اسلام و نه در صدر اسلام و نه حتى امروز، خبر عمده

و نبوده و صحبتى از بعثت پیامبر یا ظهور دین الهى در آن جا نبوده است تا ذوالقرنین به آن شریعت معتقد بوده باشد. در تاریخ 

اى نشده است. اگر هم در جنوب خبرى بوده، باید مربوط به انسانهاى قبل از دوره  اشاره در حدیث و در قرآن نیز به جنوب

 .جدید، یعنى قبل از حضرت آدم علیه السلام باشد

جا نماینده آن چیزى است كه در پشت آن است كه به هنگام ورود و  به خودى خود مورد نظر نیست و معنى سد در این «سدّ»

گوید و ظاهرا شناخت آن را به عهده مردم گذارده  شود. قرآن از ماهیت دو سدّ سخنى نمى در نگاه اولیه از دور، آن سد دیده مى

 .است

بین السدین در جایى باشد كه دو فرهنگ متضاد موجود در زمان ذوالقرنین با هم برخورد را فرهنگى بگیریم باید  «سدّ»اگر 

را دین بگیریم باز باید دنبال جایى گشت كه دو دین در تعارض با هم قرار گرفته باشند. یعنى باید این فرهنگ  «سدّ»دارند. اگر 

 .شد براى اولىیا دین سدى باشد براى دیگرى و آن فرهنگ و دین نیز باید سدى با

جا بقایاى سدى كه در آن فلز به كار رفته شناخته  آقاى ابو الكلام آزاد در جستجوى خود از محل، سر از قفقاز درآورده كه در آن

كند كه نه زبان این طرفى یعنى  شده است كه بین دو تیغه كوه ساخته شده است، به زبان مردم آن منطقه نیز استناد مى

و نه زبان آن طرفى یعنى روسى و اروپایى. بلكه نوعى زبان تركى یا مغولى است. البته دلایل دیگرى هم فارسى و عربى است 

 .اند كه بعدا اشاره خواهد شد آورده

ترى از محل  كرد، قرآن نشانى دقیق ها در شرق و غرب و شمال، كمكى به هدایت خلق مى قطع مسلمّ این كه اگر شناخت محل

كند، یعنى هدایت را باید در همان موضوعاتى  ها سكوت كرده ولى به مسایل دیگرى اشاره مى ه مكانداد. این كه دربار مى

 .گوید سخن مى جستجو كرد كه قرآن از آن

جا دو قوم مفسد به نام  دهد. اول این كه در آنجا دو سدّ قرار دارد. دوم این كه در آن قرآن از محل جدید سه مشخصه بدست مى

جا مشكلى  پردازند. سوم این كه مردم آن جا یورش برده و به قتل و غارت مى گاه به مردم آن ستند كه گاه و بىیأجوج و مأجوج ه

قبلا گفتیم كه معنى آیه این نیست كه زبان ذوالقرنین را  «قَوْلاً یَفْقَهُونَ یَكادُونَ لا قَوْماً اوَجَدَ مِنْ دُونِهِم»در گفتار دارند

فهمند ولى این كه  رساند كه آنها حرف به معنى زبان را نمى خود به تنهایى منظور را مى «یَفْقَهُونَ قَوْلاً لا»فهمیدند. جمله  نمى

رساند، نه این كه زبان آنها را  آمده امتناع آنان از فهم به معنى قبول سخنان مردم اطراف خود را مى «یَكادُونَلا » قبل از آن

هاى مبهمى است كه در این  از جمله رسند( )در تفقه خود به آن نتیجه نمى.  «بفهمندنزدیك نیست كه حرفى را » .نفهمند

 .گردد شود كه از آن عدم تمایل و امتناع از قبول استنباط مى آیات زیاد دیده مى

اى كه ذوالقرنین گفت به زودى در امر  معنى كرد. یعنى جمله 88آیه  «سنقول»را باید در كنار  «قول»نكته دیگر این كه معنى 

اند. آیه مورد بحث  كند كه قبل از آن در عسرت بوده خود با آنها از یسر و آسانى سخن خواهیم گفت و این مفهوم را تداعى مى

بدون وجود رده و به یسر برسند و فهماند كه نزدیك نیست آنها بخودى خود بتوانند آن وعده یا قول ذوالقرنین را درك ك مى
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اند و  دانسته اند كه آنها زبان نمى یا وعده یسر نخواهند رسید. میان قولى كه مفسرین گفته «قول»ذوالقرنین و كمك او، به آن 

خودشان بسته بودند و قول آخر كه گفتیم بدون كمك  ها عمدا گوش خود را به حرف مردم اطراف سخن دیگر كه گفتیم این

 .رساند ترین معنى را به آیه مى توانستند به آن وعده یسر برسند. قول اخیر نزدیك لقرنین نمىذوا

 ابو الكلام آزاد: ذوالقرنین همان كوروش است (!) 

كند كه چه كسى بوده، كجایى بوده و كارش چه بوده  اى از ابهام فراگرفته و معلوم نمى شخصیت ذوالقرنین را در قرآن پرده -01

 .خود را از كجا و با چه هدفى آغاز نموده است است. سفر

كند تنها كسى را كه تاریخ از او نشانى دارد  آقاى ابو الكلام آزاد در تحقیقات تاریخى خود با ارائه دلایل و شواهدى چند ادعا مى

بند بوده ولى  ىهاى قرآن تطابق داشته باشد، كوروش هخامنشى است. به خصوص كه كوروش به خدا و مذهب پا كه با نشانه

 .اسكندر مقدونى، خیر

گذارد. على  آید و براى كسى كه در آیات تعمق نكرده باشد، تقریبا جاى شك باقى نمى انصافا هم خوب از پس ادعاى خود برمى

را شاخ ترجمه كنیم و ذوالقرنین را صاحب دو شاخ بدانیم و او را نیز در میان شاهان جستجو كنیم، همان  «قرن»الخصوص اگر 

اش در حالى كه دو شاخ روى سر او است یكى رو به جلو و دیگرى رو به  شود كه سنگ تراشیده او در كنار مقبره كوروش مى

به شرق، یك بار  بار بار به غرب لشگر كشید، یك و او است كه یككند  عقب، با ذوالقرنین به معنى صاحب دو شاخ مطابقت مى

هم به شمال. همه این حدسیات زمانى درست است كه ذوالقرنین را در میان شاهان جستجو كنیم. ولى چه كسى گفته كه 

 بوده است؟ «شاه»ذوالقرنین 

اند اما از صاحب المیزان رحمة الله علیه تعجب  رسیده ما از آقاى ابو الكلام آزاد توقعى نداریم كه چرا از ذوالقرنین به كوروش

فرمایند ذوالقرنین  كنند كه امیر المومنین صریحا بیان مى كنیم كه در تفسیرشان از حضرت على علیه السلام حدیث نقل مى مى

را در میان شاهان جستجو نه پادشاه بوده و نه پیامبر، ولى در پیدا كردن شخصیت ذوالقرنین، دنبال اقوال كسانى هستند كه او 

 .اند كرده

 نقد نظریه آقاى ابو الكلام آزاد 

 :كند عبارتند از اما ایرادات چندى كه به تحقیقات آقاى ابو الكلام آزاد وارد است و به كلى موضوع كوروش را منتفى مى

 :براى او لشگرى بزرگ نیز فرض اند و  ایشان و همچنین دیگران، براى یافتن ذوالقرنین دنبال سلاطین و شاهان بوده اول

 .اند كه گفتیم قرآن به وجود لشگر اشاره ندارد و حدیث نیز مطلقا پادشاه بودن او را منتفى دانسته است كرده

 :خداوند قدرتى عظیم و اسباب هرچیز را به ذوالقرنین داده بود و عدالت او منطبق بر عدالت خدایى بود. به همین  دوم

 .خواهد رفتار نماید اختیار كامل داده بود كه با مردم به هرگونه كه مىخاطر هم خداوند به او 

بینیم این اختیار  كه مى یعنى ذوالقرنین باید كسى باشد كه خدا به او اختیار تام و بسط ید در مورد مردم داده است. درحالى

لسلام است كه او را به خاطر اجتهاد حتى به بسیارى از پیامبران او داده نشده است. مثال بارز آن حضرت یونس علیه ا

علیه السلام  اندازد. آیا كوروش هخامنشى نزد خدا عزیزتر از یونس نبى اى كه كرد، تنبیه كرده و در شكم ماهى مى خودسرانه
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بینیم یكى از كارهاى او خاموش  است؟ كجاى مشخصات ذوالقرنین كه شرح آن گذشت، با شخصیت كوروش كه در تاریخ مى

 داده گذشته است، مطابقت دارد؟ هاى مردمى كه به خاطر ظلم مأمورین و حكام او رخ مى رشكردن شو

 :نمود. اگر چنین امرى درباره كوروش صدق  كرده و به او دستورات خود را ابلاغ مى خدا با ذوالقرنین صحبت مى سوم

كردند در تاریخ، كوروش را علم كنند تا آمد و كسانى كه سعى  ها، ذكرى از آن به میان مى نوشته كرد، حتما در سنگ مى

كردند، در بوق و كرنا دمیده  خود را وارث او بدانند، اگر چنین چیزى بدست آورده بودند یا حتى تصور آن را هم مى

 .بودند

 :تر از آن را در قلمرو حكومتى خود،  توانست سدى آهنین در شمال بسازد، باید مشابه آن یا قوى اگر كوروش مى چهارم

العاده  آثارى مشابه از حیث خارق باید به خلق «قدرت»و « نبوغ»ساخت و آن  خصوص در پایتخت و حوالى آن مىب

تر هم نه در فارس و نه در هیچ نقطه از ایران آن  شد كه چنین آثارى حتى در سطوح پایین بودن، در فارس منجر مى

 .روز وجود ندارد

 :اعتنا بود و پیشنهاد خرج ساختن سد را نپذیرفت. حال آنكه كوروش اهل خراج  بىذوالقرنین نسبت به مال دنیا  پنجم

داد  هاى سپاه و دربار و دیگر مصارف حكومتى را تأمین نماید و هر ولایتى كه خراج نمى گرفتن بود تا بتواند هزینه

 .گردید سركوب مى

 ذوالقرنین در متون اصیل اسلامى 

 :بوده كه اگر بخواهیم او را با كسى مقایسه كنیم باید با كسى شبیه حضرت  ذوالقرنین وجودى مقدس و مؤمن ششم

خضر علیه السلام مقایسه كرد نه كوروش هخامنشى. در دعاى نیمه ماه رجب كه به دعاى امّ داود مشهور شده نیز 

هم نام برده است كه  بینیم كه پس از صلوات بر هابیل و شیث و ادریس و. . . ، حضرات خضر و ذوالقرنین را در كنار مى

اند. یا در دعاى مشلول منقول از حضرت على علیه  دهد ذوالقرنین و حضرت خضر علیه السلام دو نفر متفاوت نشان مى

سلیمان و خضر صلوات الله علیهم آورده است و -لقمان-محمد-موسى-السلام، ذوالقرنین را در ردیف حضرات ابراهیم

هاى ظالم  اى خدایى كه ذوالقرنین را بر حكومت «ذا القرنین على الملوك الجبابرة یا من نصر» :فرماید بعد از آن مى

كه در متون اصیل اسلامى، ذوالقرنین  رساند . این مطلب مى )هر دو وجه آن صحیح است(یا كردى -كنى پیروز مى

 .اى دارد جایگاه ویژه

یا  «ذا القرنین»را به كار نبرده و همه جا از او به  «ذوالقرنین»گاه كلمه  آیا نباید در این موضوع اندیشه كرد كه چرا قرآن هیچ

بینیم كه معصومین علیهم السلام هم از به كار بردن كلمه  نام برده است؟ همین نكته را در دعاها نیز مى «ذى القرنین»

تواند به این معنى باشد كه  موضوع نمى آیا این اند ذوالقرنین پرهیز كرده و با همان لفظ ذا القرنین و ذى القرنین از او نام برده

 اند ذوالقرنین قرآن را متفاوت از ذوالقرنین احتمالى تاریخ نشان دهند؟ قرآن و عترت هردو قصد داشته

داند. اگر چنین بود، باید ایرانیان به تقدس او  نمى «مقدس» ,كند معرفى مى «موجه»گونه كه كوروش را  هرحال تاریخ آن به

  .كردند، تا اشاره به موجه بودن او توسط هرودوت یونانى و یهودیان بابلى ىبیشتر تكیه م

  فهرست



 :ذوالقرنین از آینده تا قیامت اطلاع داشت و با همین قدرت پیش گویى خود بود كه پس از ساختن سد به مردم  هفتم

 .گویى نكرده است گفت این سد تا قیامت پابرجا است. در حالى كه از كوروش كسى سراغ پیش

یأجوج و مأجوج چه كسانى هستند؟ آیا شباهت اسمى آنها شباهت عمل آنها را نیز در پى دارد؟ اگر بخواهیم در تاریخ  -03

دنبال یأجوج و مأجوج بگردیم بعید است كه بتوان آنان را در تاریخ گذشته شناسایى كرد. هرچند كه آقاى ابو الكلام آزاد از 

ساخت و گفت تا قیامت  كه ذوالقرنین «ردمى»كند. اما با دقت در  مأجوج صحبت مىاقوامى مثل منچوك و منگوك و جوج و 

هاى طولانى پابرجا باشد. اقوامى مانند جوج و مأجوج و یا منچوك  پایدار خواهد ماند، باید كه خطر یأجوج و مأجوج نیز تا مدت

هرحال آنچه  مصادیقى از یأجوج و مأجوج باشند. بهتوانند  و منگوك و غیره كه مدتى تركتازى كردند و رفتند پى كارشان نمى

شود این است كه یأجوج و مأجوج مصداق قابل شناسایى در تاریخ ندارند، بلكه باید آنها را در صفات جستجو كرد.  فهمیده مى

 .تواند مصداقى از آن باشد هرقوم ظالم و مفسد فى الارض مى

كند نه سرگرمى آنها.  ها است كه این داستان را تعریف مى این نكته را نباید از نظر دور داشت كه قرآن به جهت هدایت انسان

كه ذوالقرنین در مقابل آنها ساخت، معنى  «ردمى»یأجوج و مأجوج فقط در برابر ذوالقرنین و مردم به ستوه آمده از ظلم آنان و 

 .قل، و الاّ تاریخ پر است از مصادیق یأجوج و مأجوجكند، نه به طور مست پیدا مى

شود. ردّ پیشنهاد آنها  دهند كه از طرف او قبول نمى مردم ماوراء بین السدین به ذوالقرنین پیشنهاد تأمین هزینه سد را مى -03

 .وجه نقشى ندارد رساند كه در ایجاد آن سدّ، پول به هیچ مى

هاى  اى، اول بودجه آن را محاسبه و راه این بوده كه براى احداث و ایجاد هربنا یا برنامه هاى تاریخ اجتماعات معمول همه دوره

رسد. براى  اعتنایى ذوالقرنین به پیشنهاد مردم در تأمین هزینه احداث سد، عجیب به نظر مى كردند. بى تأمین آن را بررسى مى

 .بیرون آمدن از تعجب نیز باید در جستجوى علت آن برآییم

كنند  پول شده است، تمكینى است كه مردم در برابر آن مى آید. آنچه كه موجب قدرت براى پول بخودى خود هیچ كار برنمىاز 

و با گرفتن پول امكانات خود را اعم از نیروى كار، مصالح، ابزار، دانش و خلاصه هر عاملى كه در ایجاد یك امر ضرورى است را 

 گذارند. در اختیار عامل برنامه مى

ذوالقرنین براى اولین بار در تاریخ، پول را از معادلات كارى حذف كرد و به جاى آن، همان عامل اصلى سازندگى، یعنى افراد 

گیرد. به همین  جامعه را با تمام توان كارى خود اعم از نیروى بدنى، دانش، ابزار و یا مصالحى كه در اختیار داشتند را به كار مى

 گوید: خاطر است كه مى

 اختیار در را خود بازوى قدرت و نیایید پیش شما خود تا كنید، انباشته جا این هم را دنیا ثروت تمام اگر یعنى «فأََعِینُونیِ بِقُوَّةٍ»

ود را در اختیار بگذارند خ بازوى یا كالا پول، گرفتن با كه افرادى به هم سد آن ایجاد در. رفت نخواهد پیش از كارى نگذارید،

 ندارم.احتیاجى 

تواند ساخته شود. فقط نیروى داوطلب كه در پى نجات از ظلم یأجوج و  با نیروهاى مزدور نمى «ردم»گوید آن  در حقیقت مى

مأجوج باشد كارساز است. نیروى داوطلبى كه از ظلم به ستوه آمده باشد و انگیزه او در كار، فقط نجات باشد و بس. براى اولین 

كند كه فقط به خود و توان خود و اتحاد با هم  كه پس از ساختن سد، این باور را در ذهن مردم ایجاد مىبار این ذوالقرنین است 

  باید اعتماد كنند.

  فهرست



جهان حرف اول را  دارى حاكم بوده است، فرهنگ مزدورى و فرهنگ تجارت است و در آنچه كه همیشه در جهان سرمایه

گیر شده و در آن  اقتصاد، مذهبى است كه جهان باشد، حرف اول را او خواهد زد. هركس آن را در اختیار داشته زند. سرمایه مى

فهماند كه اگر بشر خود را از بندگى سرمایه خلاص كرده و به خود و  اند. اما ذوالقرنین مى مذهب، اكثرا به عبادت سرمایه مشغول

 «خَیْرٌ ربَِّی فِیهِ مَكَّنِّی ام» :گوید لذا مى بازوى خود و رحمت خدا تكیه كند، از هرچیز دیگر كارسازتر خواهد بود و

شان نجات باشد و تمام توان خود را به  گذارد كه اگر مردم انگیزه ذوالقرنین براى اثبات نظریه خود، آزمایشى را به نمایش مى

از آن برخوردار خواهند شود. ضمن آن كه همگى مردم نیز بطور مساوى  میدان بیاورند، امنیتى كه خواست آنها بوده تأمین مى

باوراند كه اگر همین انگیزه را به امور دیگر جامعه سرایت دهند علاوه بر توفیق در انجام كار، فقر و ندارى از  شد. او به مردم مى

دهد. انگیزه كسب مال بیشتر نیز جاى خود را به انگیزه كسب  رود و بندگى سرمایه جاى خود را به بندگى خدا مى جامعه مى

 رحَْمَةٌ ذاه». هاى بیابان خواهند شد گاه است كه پول و طلا همچون سنگ ریزه رب بیشتر و جلب رضایت خدا خواهد داد. آنتق

یعنى فقط در سایه یك چنین تفكرى است كه ظالم، یعنى همان كسى كه به خاطر كسب مال بیشتر و قدرت  «ربَِّی مِنْ

ها است كه از آن تعبیر به  كند و اتخاذ همین شیوه به هرطریقى كه بتواند كسب مى تر، حقوق مردم را پایمال كرده و آن را افزون

 .دهد كن شده و جاى خود را به امن و عدالت و قسط مى شود، به كلى ریشه ظلم مى

 سد ذوالقرنین تا قیامت پابرجا است 

بینیم كه سدى در كار نیست، بلكه ردم  ماند. اگر در آیات دقت كنیم مى سد ذوالقرنین سدى است كه تا قیامت پابرجا مى -01

و هم خاصیت آن باید  «ردم»برد و تا آن زمان، هم خود  شود و فقط وقوع قیامت است كه آن را از بین مى است كه ایجاد مى

 بعَْضَهمُْ اوَ تَرَكْن»فرماید یز وقوع قیامت است. دلیل آن نیز آیه بعد از آن است كه مىپابرجا باشد. زمان از بین رفتن آن ردم ن

از دمیدن در صور توسط اسرافیل و مردمى كه مانند موج دریا روى هم  «جَمعْاً فَجَمعَْناهمُْ الَصُّورِ فِی نُفخَِ وَ بعَْضٍ فیِ یَمُوجُ یَوْمَئِذٍ

فهماند  مى «یَوْمَئِذٍ» رساند كه آن روز شروع قیامت است نه قبل از آن محشر جمع كردن، مىشوند و همگى را براى  غلطیده مى

دمد. قرآن زمان از بین رفتن سد را چنین بیان  شود، اسرافیل نیز در صور خود مى در همان روزى كه ردم متلاشى مى

همان روزى  «یوم الدّكاء»روزى كه همه چیز به هم كوبیده شود.  «حَقًّا رَبِّی وَعدُْ كانَ وَ دَكّاءَ جعََلَهُ ربَِّی وَعدُْ جاءَ افإَِذ»كند مى

زند و  كه صحبت از وقوع قیامت است. سخن از این هم نیست كه سد فلزى زنگ مى «دَكًّا دَكًّا اَلأَْرضُْ دُكَّتِ اإِذ» :است كه فرمود

كند.  كوبد و متلاشى مى فرماید یك باره آن را به هم مى بلكه مىدهد.  پوسد، یا در عصر هواپیما، خاصیت خود را از دست مى مى

باقى خواهد ماند و تنها  دمد( )همان روزى كه خدا وعده كرده و اسرافیل در صور مىقرآن آن سد تا آغاز قیامت  بنابراین به گفته

 .شود در آن زمان است كه منهدم مى

گویى  رساند كه از وقایع آینده باخبر بوده است. تصور قدرت پیش از غیب مى گویى یا اطلاع ذوالقرنین را این موضوع، قدرت پیش

تواند ذوالقرنین باشد كه حتى كشته شدن خود را بدست هیاطله نتوانست  براى كوروش نیز بسیار بعید است. چگونه او مى

 بینى كند؟ پیش

كند، در خاصیت آن  هاى الهى معرفى مى ، ضمن آن كه این ردم را یكى از رحمت «ردم»ذوالقرنین بعد از اتمام ساختن  -01

 أَنْ اعُوافَمَا اِسْط» .تواند بر آن مسلط شود و نه قادر است در آن نقب ایجاد كند تا بتواند از آن گذر نماید گوید: نه كسى مى مى

  ى نیست.اند كه ترجمه درست را بالا رفتن از آن معنى كرده «ظْهَرُوهُ»َ مفسرین كلمهمترجمین و  «نَقْباً لَهُ اعُواهَرُوهُ وَ مَا اسِْتَطیَظْ
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اگر بر شما مسلط  «إِنْ یَظْهَرُوا علََیْكمُْ یَرجُْمُوكمُْ» این كلمه، در جاى دیگر هم به معنى تسلط به كار رفته نه بالا رفتن مثل

گر بر شما پیروز و مسلط شوند رعایت هیچ ا «ذِمَّةً لا وَ إِلاًّ فِیكُمْ یَرْقُبُواإِنْ یَظْهَرُوا علََیْكمُْ لا » كنند. یا آیه شوند سنگسارتان مى

 .شود كه در هردو آیه به معنى مسلط شدن و پیروز شدن آمده است پیمان و خویشاوندى را نخواهند كرد. ملاحظه مى

مسلط نشدن كسى بر آن یا نفوذ در آن، تا قیامت پابرجا  و خاصیت آن یعنى «ردم»وعده ذوالقرنین این چنین است كه آن 

 .خواهد ماند

بر فرض كه نتوان از آن بالا رفت، از  )ولو از آهن(دقت كنیم كه آن سد باید جلوى نفوذ اقوام ظالم را بگیرد. اگر سد معمولى بود 

آنیبال از طریق اسپانیا و گذشتن از كوه مرتفع پیرنه به ایتالیا  شد بالا رفت و به این سمت آمد. همچنانكه كوه كنار آن كه مى

اى باشد كه مطلقا كسى نتواند از آن عبور یا در آن نفوذ كند. اگر آن ردم نفوذپذیر بود قرآن آن را  رسید. لذا آن ردم باید به گونه

 كند؟  د یا خیر را بیان مىصحیح باشكرد. مگر قرآن قول هركسى كه در تاریخ ادعایى كرده كه معلوم نیست  بیان نمى

قرآن آن را تأیید كرده، یعنى این كه سخن ذوالقرنین سخن درستى بوده است. از دقت در دو  پس اگر

توانند  شود كه نه به قدرت خودشان مى كه هردو به معنى توانایى است این مقصود فهمیده مى «اعُوااسِْتَط» و «اعُوااسِْط» كلمه

توانند در آن نفوذ كنند. یعنى آن ردم و خاصیت  و نه با قدرتى كه از دیگرى یا ابزار و وسایل گرفته باشند مى بر آن مسلط شوند

 .آن، حتى با وسایل عاریتى مثل هواپیما و غیره، كماكان تا قیامت نفوذناپذیر خواهد ماند

 بار بعضى از مفسرین متأخر نظر تأسف 

گوید، نه این كه ما  را قبول كند. اما ما موظف به این هستیم كه ببینیم قرآن چه مىشاید درك بشر امروز نتواند این موضوع 

 .فهمیم چقدر مى

هاى خود را كنار  شویم ذهنیت گوید سخن درستى است، آن وقت مجبور مى وقتى یقین داشته باشیم سخنى كه قرآن مى

رسد را پیدا كنیم. هرگونه توجیه در آیات،  ل به نظر مىگذارده و به جاى توجیه كردن آیات، حقیقتى كه در ظاهر غیرقابل قبو

 .یعنى راه فهم معنى آیات را بستن

اند، در بیان داستان ذوالقرنین، مقهور همین موضوعات  متأسفانه اتفاق مفسرین متأخر كه ناظر بر پیشرفت علوم امروزى هم بوده

ى تا امروز پابرجا مانده باشد پس كجا است كه حتى در عصر گویند: اگر چنین سد اند و مى شده و گرفتار باورهاى خود شده

اند آن را پیدا كنند. از طرفى  اى از زمین از دید بشر مخفى نمانده، نتوانسته اى كه هیچ نقطه هاى قوى ماهواره هواپیما و دوربین

اند بگویند یا آن سد به واسطه  شدهكرد، ناگزیر مجبور  چون معتقد هستند كه چنین سدى بوده است و الاّ قرآن آن را ذكر نمى

هاى زیاد و بالا آمدن آب دریاها غرق شده و به زیر آب رفته است! این گفته  ها در زیر خاك مدفون شده یا به علت باران طوفان

 .یعنى مقهور پیشرفت علم شدن و از اعتماد به قرآن كاستن

توانسته از نفوذ یأجوج و مأجوج جلوگیرى كند،  ید آن سد كه مىاند این است كه زمان مف سخن دیگرى كه از باب توجیه گفته

كند و همزمان با آغاز قیامت است كه آن  سپرى شده است! حال آن كه قرآن دوام آن ردم و خاصیت آن را تا قیامت ذكر مى

ذوالقرنین كیست و آن ردمى شود. تمام تلاش ما نیز در این است كه بتوانیم قرآن را به سخن درآوریم تا بگوید  ردم متلاشى مى

به موجب رحمت خدا ایجاد شده است  «ردم»آن  چه منظورى دارد؟ كه ساخته چگونه و در كجا است و از بیان این داستان
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تواند  لذا به موجب آن رحمت، هیچ قدرتى نمى «رَبِّی مِنْ رحَْمَةٌ ذاه» .رحمتى كه خداوند به ذوالقرنین و آن مردم داشته است

 «لَها مُمسِْكَ فَلا رحَْمَةٍ مِنْ للِنّاسِ اَللّهُ یَفْتحَِ ام» :فرماید رحمت خدا كه خاصیت آن ردم است، جلوگیرى كند. قرآن مىاز بروز 

تواند از جریان رحمت او جلوگیرى كند. بنابراین خاصیت محافظتى آن  رحمتى را كه خدا بر مردم گشوده باشد، هیچ كس نمى

گشت كه خاصیت آن یعنى جلوگیرى از تجاوزات یأجوج و  «ردمى»ردم هم تا آغاز قیامت پابرجا است. نتیجه این كه باید دنبال 

 .مأجوج تا قیامت پایدار باشد

 .دهد كه من احتیاجى به مال شما ندارم اند جواب مى ذوالقرنین به مردمى كه پیشنهاد پرداخت هزینه ساختن سد را كرده -07

شود. جنگ و جهاد، هم به مال احتیاج دارد هم به نفر.  از مقابله با ظلم یأجوج و مأجوج و حملات آنها، جنگ و جهاد فهمیده مى

گیرى كرده و تمام  خواهند از جنگ كناره بینند، مى توانایى ذوالقرنین را در انجام هركار مى قوم ماوراء بین السدین ظاهرا وقتى

فَهَلْ » .آنها را از شر اقوام ظالم نجات دهد)جنگیدن یا ایجاد سد( اى كه ممكن است  كار را به دوش او بگذارند تا به هروسیله

 .گوید من به مال شما هیچ احتیاجى ندارم اما ذوالقرنین مى «وَ بَیْنَهمُْ سدًَّاا بَیْنَن تَجعَْلَ أَنْنَجعَْلُ لَكَ خَرجْاً علَى 

خواهم و شما باید با قدرت بازوى خود مرا یارى كنید. اگر ذوالقرنین سپاهى در اختیار داشت،  من فقط وجود و حضور شما را مى

خواهید فقط باید به قدرت خودتان مرا  گوید اگر نجات مى كرد. اما مى حداقل این بود كه در كنار اهالى از آنها هم استفاده مى

 .كند را بسازم ام تا آن سد كه شما را از اقوام ظالم محافظت مى یارى كنید و لاغیر. هرگاه شما آمدید، من هم آماده

ذارده، آن سد را بنا كند فهماند كه خود قادر است توسط اسباب و امكاناتى كه خداوند در اختیار او گ ذوالقرنین با گفتار خود مى

و آنان را از شر ظلم یأجوج و مأجوج نجات دهد، اما نجاتى كه مردم براى آن كار نكنند موقتى است و سدهایى كه فقط براى 

است كه حضور عینى  «ردمى»آنها پول پرداخت شده باشد، دیر یا زود نفوذپذیر خواهند شد. تنها سدى كه نفوذناپذیر است، 

 .مردم با تمام امكاناتشان آن را ایجاد كرده باشد

كدام  «تكّه»شود منظور از  هاى جدا از هم هرچیز است كه از پسوند آن فهمیده مى جمع زبره به معنى تكه «زبر»كلمه  -08

 .استهاى آهن جدا از هم  شود كه منظور تكه گوید زبرالحدید، فهمیده مى وقتى مى .تكهّ است

 )بدون اتصال به هم(هاى آهن كه از هیچ كدام شان به تنهایى یا حتى در كنار هم  كارى كه ذوالقرنین كرد این بود كه همه تكه

آمد، را در یك جا جمع كرد تا با تكیه بر دو تیغه كوه استوار بمانند. سپس با مس گداخته و مذاب آنها را به هم  كارى برنمى

 .پولادین ساختمتصل نمود و سدى 

به معنى اعراض شدید است. تصادف به معنى تقابل دو امرى است كه به شدت از هم اعراض داشته و تلاش  «صدف»كلمه 

كنند. قرآن  یعنى میانه آن دو امرى كه به شدت از چیزى دورى مى «بَیْنَ الَصَّدَفَیْنِ» .كردند تا به هم برخورد نكنند مى

كند و از آن  تر از آن است كه آیات خدا را تكذیب مى چه كسى ظالم «اهِ وَ صدََفَ عَنْهالَلّ اتِأظَْلمَُ مِمَّنْ كذََّبَ بِآیفَمَنْ »:فرماید مى

 .نیز به معنى هم سطح كردن است «اوىس»كند؟ گریزان است و دورى مى

شدت اعراض  السدین و اعمال و رفتارشان به در مجموع بیان آیه این است كه ذوالقرنین در بین دو صدفى كه از مردم بین

اما انباشته شدن حدید در  «حدید»پر شد از  «صدف»هاى آهن جدا از هم قرار داد تا این كه بین دو  كردند، آنقدر از این تكه مى

هاى آهن جدا از هم یك وجود واحد بسازد فرا رسید و با به  توانست از تكه مل دیگرى كه مىیك محل كارساز نبود. لذا نوبت عا
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كار گرفتن مس مذاب، پیكره واحدى از آهن و مس ایجاد نمود. عامل مهم دیگرى كه موجب ایجاد آن ردم گردید، آمدن خود 

دهد و هردو معنى توأمان است.  ودتان هم بیایید معنى مىغیر از معنى براى من بیاورید، خ« اتونى»افراد بود به پیش ذوالقرنین. 

 .هم براى او آهن بیاورند و هم خودشان به حضور او بروند

كند كه چگونه مردم مغرب تسلیم ذوالقرنین شدند و او بر آنها مسلط شد و بسط ید پیدا كرد. همچنین  قرآن اشاره نمى -01

تواند آنها را از شر یأجوج و مأجوج  آید و او مى دانستند از ذوالقرنین خیلى كار برمىالسدین از كجا  مردم ماوراء بین معلوم نیست

نمایند كه مال خود را در اختیار او  كنند یا به او اعتماد مى شود همه از او اطاعت مى اى وارد محلى مى رهایى دهد؟ مگر هرغریبه

از او قدرتى دیده باشند كه تسلیم شوند یا كراماتى از او به ظهور آید مگر این كه  بگذارند؟ این اطاعت و اعتماد به وجود نمى

توان در امر نجات به او اعتماد كرد. به همین خاطر است كه مردم  رسیده باشد كه یقین كنند او بر هركارى قادر است و مى

از او اطاعت كردند و هرچه او  السدین نیز همگى از جان و دل مغرب در برابر او یاراى مقاومت نداشتند و مردم آن سوى بین

 .خواسته بود را فراهم نمودند

كسى هم در موفقیت او در ساختن سدّ شك نكرد. اگر شكى وجود داشت و یا اختلاف نظرى در بین آنها مبنى بر موفقیت یا 

 .كرد اشاره مى كند، به آن هایى كه در جاهاى دیگر بیان مى عدم توفیق او وجود داشت احتمالا قرآن مثل تمام اختلاف

تر از  گویم را فراهم كنید سدى به مراتب قوى ذوالقرنین نه تنها پاسخ اعتماد آنها را به خوبى داد، بلكه گفت اگر شرایطى كه مى

كنم كه تا قیامت نفوذناپذیر باشد. نتیجه این كه تمام اهالى  ایجاد مى «ردم»سازم و به جاى سد،  اید برایتان مى آنچه كه خواسته

آید و بس. بحث تفسیرى ما هم به پایان رسید و ما همچنان  ن الصدفین متفق بودند كه امر نجات فقط از ذوالقرنین برمىبی

 .ها و ابهامات سرگردانیم و ذخیره مجهولات ما پر است از ندانسته

خواهد  ا بیافریند؟ مىخواهد مختصرى عبرت براى م سؤال اصلى این است كه قرآن هدفش از بیان این داستان چیست؟ آیا مى

خواهد جواب مشركین قریش را بدهد كه بعد از گرفتن پاسخ،  اش ثابت كند؟ مى علم پیامبر صلى الله علیه و آله را به اهل زمانه

 باز هم ایمان نیاورند؟

 .الله اعلمماند جز آن كه بگوییم و  اى نمى رغم تمام نكات ظریف و دقایقى كه بدست آمد، نتیجه مشخص نشد و چاره على

نماید این است كه قرآن از بیان تمام آیات به ظاهر مبهم این داستان، قصد و هدفى هدایتى دارد. اما  آنچه كه مسلم و قطعى مى

دانیم كه آیات هیچ ابهامى ندارند. هرچه ابهام هست  چرا آیاتى كه بیّنات آن باید همراهش باشد تا این قدر مبهم است؟ ما مى

كنند و كلمات  اش و بعد از فهمیدن آنها، هیچ تغییرى نمى نه در آیات. آیات قرآن، قبل از فهم نكات و ظرایفدر فهم ما است 

شود كه فهم ما  گردد. پس معلوم مى شود نه چیزى از آن كم مى آیات، همانى هستند كه قبلا بودند. نه چیزى بر آن اضافه مى

نیز از راه دقت در ظرایف آیات و با تعقل و تدبر و چگونگى ربط دادن آن  نسبت به آن تغییر كرده است. تغییرات در فهم ما

شود. پس اینكه هنوز فهم ما نتوانسته مقصود آیات را درك كند، لازم است یك یا هرچند بار  كلمات به هم است كه حاصل مى

به معنى آیات جا مانده و آن را درك  دیگر كه ضرورى باشد آیات را مرور كرده تا بدانیم در كجاى بررسى آیات، فهم ما نسبت

 .نكرده است

 كه این آیات براى نسل امروز ما چه دارد؟ توانیم سؤال دیگرى بكنیم شود. آیا مى آغاز مى «یسَْئلَُونَكَ» آیات با
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از پیامبر صلّى شود با سؤالى كه قبلا از آیات شد متفاوت است. اولى سؤالى بود كه كافرین  سؤالى كه در انتهاى بررسى آیات مى

یعنى مؤمنان از  «وَ یسَْئلَُونَكَ عَنْ ذِی الَْقَرنَْیْنِ». كنند اللهّ علیه و آله كردند. دومى درخواستى است كه مؤمنین به پیامبر از او مى

كسب ایمان ایم محرز شده است كه تا از قرآن به قصد فهم و  براى ما و شما كه تا این جا آمده .كنند تو درخواست ذوالقرنین مى

 .بیشتر سؤال نكنى، قرآن جواب نخواهد داد

 .همچنان كه به كفار قریش هم جواب نداد و آنها از این آیات مبهم نه تنها چیزى نفهمیدند، بلكه به ایمان هم نرسیدند

ایت مسئله نشده اگر ذوالقرنین برایت مسئله شده و شوق شناخت او را دارى، سؤال كن، حتما قرآن جواب خواهد داد. اگر هم بر

 .دانى و همین كافى است باشد، همین قدر كه بدانى ذوالقرنین همان كوروش است، نسبت به افراد قبل از خود، بیشتر مى

دانیم كه تو كتاب هدایتى، قصد تو از بیان هرآیه، هدایت خلق است. اگر قرار بود به  پرسیم: اى قرآن؛ ما مى لیكن ما از قرآن مى

تر از كوروش داریم كه باید پاسخ بدهى. آیا خداى تو به عنوان  و دنیایى ما پاسخ بگویى هزاران مجهول مهممجهولات تاریخى 

بگوید كه زمین سیاره است، خورشید ثابت است و منبع  نه در پرده(-)به صراحتتوانست توسط تو  ها و زمین نمى خالق آسمان

 تر از زمین و هزاران هزار مجهول دیگر؟ به مراتب بزرگ نیرو، هر یك از ستارگان كراتى هستند

تواند خودش روزى به آن برسد و آن را بفهمد. تو از مطالبى  ها چیزهایى هستند كه بالاخره بشر مى توانست. ولى این چرا؛ مى

ودى خود گویى كه بشر به تنهایى قادر به فهم و درك آن نخواهد شد. تو كتاب هدایتى. هدایت انسان به آنچه كه به خ سخن مى

 .گاه قادر نیست به آن دست پیدا كند هیچ

دانیم كه تو  هاى تاریخى نیست. بلكه از بیان هرمطلب، هدفى هدایتى دارى. ما مى دانیم كه رسالت تو، معرفى شخصیت ما مى

ال مشركین درباره اثبات حقانیت پیامبر خود كه درود خدا و تو و همه ملائكه و مؤمنین بر او و آل او باد، را از راه پاسخ سؤ

 ذوالقرنین، در نظر ندارى زیرا كه اثبات ضعیفى است. مگر وقتى پاسخ دادى، حقانیت او را پذیرفتند؟

آلود غروب  رود تا مردمى كه خورشید وجودشان در چشمه سیاه و لجن اى قرآن؛ به ما بگو آن ذوالقرنینى كه به مغرب مى

 كند را نجات دهد كیست؟ مى

آید تا مردم را از فقر مادى و فقر معنوى نجات داده و براى آنها پوشش و پناه باشد  القرنینى كه به مشرق مىبه ما بگو آن ذو

 كیست؟ اصلا مشرق و مغرب و سفرى در كار بوده است؟

رود تا مردمى كه وراى آن دو سد بودند را براى همیشه از ظلم یأجوج و مأجوج نجات  مى «بَیْنَ الَسَّدَّیْنِ» آن ذوالقرنینى كه به

او عرضه نماییم تا پس از گداخته شدن  خود را به «آهن»توانیم  شان بگستراند كیست؟ آیا ما نیز مى دهد و قسط و عدل را براى

به قول امام علیه السلام، دیگر هیچ شیطانى نتواند در آن در نار او، بر آهن ما نیز از مس خود بریزد تا ردمى ساخته شود كه 

 نفوذ كند؟

باید بگیریم؟ به ما  «دیگر»را از كجاى « دیگر»غیر از جواب اولى كه به مشركین قریش دادى، پاسخ دیگرى دارى؟ آن جواب 

كردیم و خاك باغچه آیات را زیر و توان یافت؟ ما همه جا را جستجو  بگو آن جاى دیگر كجا است و مفتاح فهم آیات را كجا مى

  .رو كردیم ولى كلید پیدا نشد
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اى خدا با صابرین است. لذا ما نیز  گیریم زیرا كه تو از قول خداوند گفته كنیم و راه مداومت را پیش مى اما ما مقاومت پیشه مى

 .گیریم بررسى آیات را مجددا پى مى

 معنى ذوالقرنین 

شویم. ما همه  در مرور مجدد، در همین آیه اول متوقف مى «وَ یسَْئلَُونَكَ عَنْ ذِی الَْقَرنَْیْنِ» .شود مى آغاز «یسَْئلَُونَكَ» آیات با

! صاحب دو شاخ اسم عجیبى است. « صاحب دو شاخ»را. یعنى  «ذِی الَْقَرنَْیْنِ» كلمات و جملات آیات را معنى كردیم الا خود

 .كند باشد را تقویت مى «ذى القرنین»همین عجیب بودن آن، احتمال این كه كلید در خود 

ایم؟  نگشته «صاحب دو قرن»ایم؟ چرا دنبال  بوده «صاحب دو شاخ»آید این است كه چرا تا به حال دنبال  سوالى كه به ذهن مى

كنند.  القرنین را سؤال مى گردیم. آیه اول هم گفته است از تو ذى باشد كه دنبال خود او هم مىالقرنین  باید همان ذى آرى! كلید

گونه  را پیدا كرد. قاموس قرآن، قرن را این «قرن»باید معنى  «صاحب دو قرن»براى شناخته  .ما نیز جویاى ذوالقرنین هستیم

 :كند معنى مى

 «قَرْنٍ مِنْ قَبلِْهمِْ مِنْ اأَ لَمْ یَرَوْا كَمْ أَهلَْكْن» كنند واحد نزدیك به هم زندگى مىگفته: قرن جماعتى را گویند كه در زمان  راغب

اى از اهل علم بوده  گوید: قرن اهل هرزمان است كه در آن پیامبرى یا طبقه زجاجفرموده: قرن مردم هرزمان است.  طبرسى

وَ »گفته: قرن هرامتى است كه هلاك شده. . . ولى قید هلاك شدن مورد تصدیق قرآن نیست مثل قاموس و اقرباست. در 

هرحال مراد از قرن و قرون در قرآن زمان نیست  كه بوجود آمدن مراد است نه هلاك شدن. . . به «آخَرِینَ قَرنْاً بعَدِْهمِْ مِنْ اأنَْشأَنْ

 .خواه صد سال باشد یا كمتر یا بیشتر

نظر از نوع و شكل آن و مدتى كه  شود كه قرن به معنى امت است صرف از مجموع معانى ارائه شده نتیجه حاصل مى

و باید كسى باشد كه زمان دو امت متفاوت را دیده باشد و صاحب  «صاحب دو امت»یعنى  «القرنین ذى»اند. بنابراین  زیسته مى

 .باشد نظر از این كه عمر امّت چقدر آن هم باشد، صرف

صاحب دو امت، بستگى تام دارد به این كه آن دو امت كدام  براى شناخت صاحب دو امت، باید امت را معلوم كرد زیرا شناخت

 .هستند

معنى امت معلوم است ولى این كه آن دو امت كدام است مجهول است. اگر دو امت را یكى امت حاضر در حضور پیامبر صلى 

الله علیه و آله و دیگرى را امت بعد از ایشان بدانیم، ذوالقرنین هزاران نفر خواهند بود. اگر دو امت را یكى امت صدر اسلام و 

اند تعدادشان خیلى خواهد شد. مضافا این كه  م، باز كسانى كه بین دو امت زندگى كردهدیگرى را امت قبل از اسلام بگیری

فقط یك نفر است نه بیشتر. اگر بیشتر از یك نفر بود  «القرنین ذى»صاحب امت بودن هم شرط است. حكم قرآن این است كه 

سى! دو شرط دیگرى كه قرآن گذارده یكى درك پر شان را مى پرسید كدام القرنین سؤال كردند باید مى وقتى در قرآن از ذى

زمان دو امت است و دیگرى صاحب آن بودن. این كه ذوالقرنین به هركارى قادر است و خدا این اجازه را به او داده كه هركس 

ا بكند تواند آن كارها ر را بخواهد عذاب كند و هركس را بخواهد پاداش نیكو دهد، مبیّن صاحب امت بودن است و این كه مى

  .نشان دهنده حضور او است در میان امت

  فهرست



براى رسیدن به یك نفر، باید دامنه امت را آنقدر وسیع گرفت تا برسد به دو دوره متمایز در تاریخ كه فقط هم یك نفر آن دو 

غیبت انجامید. اى كه اسلام آمد، مكه فتح شد، ولایت متوقف گردید و به  دوره را درك كرده و صاحب آن هم باشد. یعنى دوره

ذوالقرنین « ردم»دوره دوم كه دوره عزت اسلامى و پیاده شدن احكام اسلام و از بین رفتن ظلم و جور یأجوج و مأجوج در سایه 

ذى »بندى و با حكم یكى بودن  مؤمنین را احسان نماید. تنها با این تقسیم و استقرار عدل و قسط او كه ظالمین را عذاب كند و

تواند فقط یكى باشد. حتى اگر دو دوره با تفاوت هزار ساله قبل از اسلام و بعد از اسلام را فرض كنیم و  است كه او مى «القرنین

عمر دوهزار ساله نیز براى ذوالقرنین قائل شویم باز ذوالقرنین دو نفر خواهند بود. یكى ذوالقرنین و دیگرى امام غایب علیه 

 انست، یا این كه دامنه امت را آنقدر وسیع گرفت تا به یك نفر رسید.السلام. یا باید آن دو را یكى د

كند كه آیا ظالمین را عذاب و  نكته دیگر این كه قرآن نسبت به عملى شدن وعده ذوالقرنین در مغرب ساكت است و بیان نمى

فا نموده است. اما این آینده چه مؤمنین را احسان كرد یا خیر؟ و فقط به گفته او كه در آینده چنین و چنان خواهم كرد اكت

جا كه از  چه زمان عملى خواهد شد و شر یأجوج و مأجوج چه وقت از بین خواهد رفت؟ از آن «یسر»وقت است؟ آن وعده 

اى بدهد ولى به آن عمل نكند، لاجرم باید  كند، بعید است كه وعده ذوالقرنین آن هم با خصوصیاتى كه قرآن از او بیان مى

 هنوز هم زنده است. «القرنین ذى»شدن وعده او نیز باشیم. پس لزوما  منتظر عملى

هرحال باید بگردیم دنبال كسى كه امت اسلام و دوره غیبت را درك كرده و صاحب آن باشد و هم امت دوره فتح و از بین  به

 د.را درك كرده و صاحب آن هم باش «ردم»در پناه  «امن»رفتن ظلم یأجوجى و مأجوجى و سرزمین 

فرماید به مردم بگو بزودى ذكر او را تلاوت خواهم  مى كنند و خدا به پیامبرش كسى كه مردم خواستار اویند و از او سؤال مى

توجهى ما به  رسد، ناشى از كم كرد. این كه فرمود بزودى، ولى داستان او را آغاز كرد و گفته شد ظاهرا كمى عجیب بنظر مى

گویند كه كلمات از پى هم  است. تلاوت از تالى به معنى از پى آینده است. به خواندن از آن جهت تلاوت مى «تلاوت»معنى 

سأََتلُْوا » كند به این بیان معنى آیند تبعیت مى دهد زیرا قارى از كلماتى كه دنبال هم مى آیند كه در اینجا معنى تبعیت مى مى

حتما ذكر او را در پى سوال شما خواهم آورد. مفهوم دیگرش این است كه تا سائل و خواستار چنین است:  «علََیْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً

 «وَ یسَْئلَُونكََ عَنْ ذِی الَْقَرنَْیْنِ قُلْ سأََتلُْوا علََیْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً» .ذوالقرنین نباشید از ذكر او هم خبرى نخواهد بود

خواه او قرار داده و تمكّن آن را نیز به او بخشیده و قدرت عظیمى در زمین  لكسى كه خداوند زمین را در تصرف مالكانه و د

كسى كه خداوند اسباب انجام هركارى را  «اَلأَْرضِْ فیِ لَهُ مَكَّنّا اإنِّ» دارد، بیش از آنچه كه سلیمان نبى علیه السلام داشته است

 .در اختیار او گذارده است

السلام فقط تسلط بر باد و عفریت و پرنده و جن را بخشیده است به ذوالقرنین هرچه را كه اگر خدا به حضرت سلیمان علیه 

 «سَبَباً شَیْءٍ كُلِّ مِنْ اهُوَ آتَیْن» .بتوان تصور كرد را بخشیده و به واسطه آن اسباب، قادر به انجام هركارى هست

یابد كه گویى ظلمت  اى مى رسد و دنیا را بگونه است و ابتدا به محل غروب ارزشهاى انسانى مى «خورشید»كسى كه خودش 

گیرد در  زارى از شرایط حاكم بر مردم، تصمیم مى جوشد. براى همین با ابراز بى جان مردم را فراگرفته و از آن جز تاریكى نمى

 وجَدََها اَلشَّمْسِ مغَْربَِ بلََغَ إِذا ىحَتّ» چنین مردمى غایب شود دنیایى كه چنان وضعى بر آن حاكم شده غروب كند و از میان

 «حَمِئَةٍ عَیْنٍ فیِ تغَْرُبُ

  فهرست



هاى تحتانى زمین، تصفیه شده و چشمه كه محل خروج آن  باید گفت: آب چشمه به خاطر عبور از لایه« عَیْنٍ حَمِئَةٍ»در معنى )

اینكه قرآن، آب چشمه را سیاه خوانده، مبیّن این است كه آن چشمه فاقد باشد.  آب است، همیشه حاوى آب زلال و صاف مى

اى دیگر از  عوامل تصفیه بوده است. مثل آبى كه مستقیما از فاضلاب توسط یك مجرا و بدون برخورد با عوامل تصفیه، در نقطه

دهد.  همچنین معنى چشم مى« عین»ترت. كننده یعنى قرآن و ع زمین بیرون آید. كنایه از دورى مردم از عوامل تصفیه و تزكیه

بیند و غیر از نور چیز دیگرى برایش قابل رؤیت نیست. اگر ما تصور  كار چشم دیدن است و فقط هم نور و روشنایى را مى

ود ش بینیم، اشتباه از سوى ما است. براى اینكه ما فقط نورى كه از اشیاء، به چشم منعكس مى كنیم كه اشیاء را در خارج مى مى

كند و ما  بینیم. همین تفاوت طول امواج است كه اشیاء را براى ما محسوس مى و هركدام داراى طول موج مشخص هستند را مى

كنیم. در جایى كه نور نباشد، با اینكه اشیاء وجود دارند اما هیچ كدام قابل رؤیت نیستند. در این جا  از آن تعبیر به رؤیت مى

تابد و به آن  بیند و قدرت دیدن نور هدایتى كه بر همه هستى مى نى چشمى را كه فقط سیاهى را مىیع« عَیْنٍ حَمِئَةٍ»معنى 

این است: زمانى دریافت كه هنگام غروب و غیبت است كه دید « تغَْربُُ فیِ عَیْنٍ حَمِئَةٍ»بخشد را ندارد. بنابراین معنى  معنى مى

در اینجا كنایه از دنیا و آب كنایه از حیات است( و حیات انسانها، حیاتى هایى كه باید آب زلال بیرون آید )چشمه  از چشمه

زلال و خالص براى خدا باشد. همچنین چشم آنها فقط نور و روشنایى را ببیند و انعكاس نور خدایى باشد كه زندگى را براى 

جوشد و چشم  ظلمت چیزى از آن نمىها معنى كند، ولى به جاى آن جان مردم از ظلمت و سیاهى آكنده شده و جز ظلم و  آن

بیند، لذا چنان شرایط را فقط شایسته غروب و غیبت یافت )قرآن هم  آنها نیز جز ظلمات و ارزشهاى غیر الهى، چیز دیگرى نمى

ها جز  دیدند و از چشمه ها جز ظلمت نمى كه چشم در دنیایى« خورشید»یعنى اینگونه یافت.( و « وجدها»دارد كه  بیان مى

آن ناظر « شرایط»گردد بلكه به زمین و  به خورشید برنمى« وجدها»تراویدند غروب كرد. بنابراین ضمیر در  تى ظلمانى نمىحیا

است. اگر بخواهیم آیه را غیر از این معنى كنیم، آنگاه باید روشن نماییم كه خورشید به آن عظمت چگونه در چشمه غروب 

هاى قرآن آن را  اند )حتى یكى از ترجمه قرائت كرده و حامیه را نیز دریا معنى نموده« امیةح»را « حَمِئَةٍ»كند! ؟ آنها هم كه  مى

شان بوجود آورده  غرب آفریقا و سواحل اقیانوس اطلس دانسته است( ناشى از استیصالى بوده كه نفهمیدن مقصود آیه براى

 (.است

ز طرف خدا اختیار تام دارد كه به هرگونه بخواهد با مردم كسى كه نه پیامبر است و نه پادشاه ولى بنده خاص خدا است و ا

كسى كه خداوند به او و عدالت او اعتماد كامل دارد كه ظالمین را به  «حسُْناً فِیهِمْ تَتَّخذَِ أَنْ إِمّا وَ تُعذَِّبَ أَنْ اإِمّ». رفتار كند

است بعد از دوره عسرت « یسر»كند و براى آنها  رساند و نسبت به آنان شدید است ولى با مؤمنین به احسان رفتار مى عقوبت مى

 «یسُْراً اسَنَقُولُ لهَُ مِنْ أَمْرنِ . . . آمَنَ مَنْ اأَمّوَ  . . . نُعذَِّبُهُ فسََوْفَ ظَلمََ مَنْ اأَمّ» و فرج است بعد از دوره شدت

كند بزودى ظالمین را عذاب كرده و مؤمنین را به پاداشى نیكو خواهم  كسى كه خود خورشید است و پس از اینكه اعلام مى

براى مؤمنین گشایش بعد از سختى و خود خواهد آمد تا  «مَطلِْعَ اَلشَّمْسِ» دهد كه دوباره به كند و وعده مى رسانید، غروب مى

كسى كه در طلوع دوباره خود  «اَلشَّمْسِ مَطلِْعَ بلََغَ إِذا ىحَتّ»فرج بعد از عسرت بوده و پناه و ساتر آنان از شر دشمنان دین باشد

اند و هیچ جایى یا چیزى كه بتواند براى آنها پوشش و پناهى باشد ندارند مگر آن  درمانده كند كه كاملا بر مردمى طلوع مى

 «قَومٍْ عَلى تَطلُْعُ اوجَدََه» ى كه به محل طلوع خود رسیده است و بر آنها طلوع كرده «خورشید»

  فهرست



لَمْ » هستند« طلوع»ملجأ و پناه دیگرى براى مردم قرار نداده است. مردمى كه فقط منتظر  «خورشید»كسى كه خدا غیر از آن 

السدین  كند كه مردم پریشان و مستأصل آن كه در وراى بین كسى كه در سرزمینى طلوع مى «سِتْراً انَجعَْلْ لَهمُْ مِنْ دُونِه

فشارند و یأجوج و مأجوجى كه جز فساد و ظلم در زمین كار السدین به سختى تحت  هستند، از جانب مردم فاسد و ظالم بین

اند  مردمى كه خود را از ایجادكنندگان آن دو سدّ كنار كشیده «یْنِاَلسَّدَّ بَیْنَ بلََغَ إِذا ىحَتّ». تازند دیگرى ندارند مرتبا بر آنها مى

بر آن ظالمین پیروز شد. مردمى كه گوش خود را  توان دانند كه جز قول حتمى و وعدة طلوع ذوالقرنین، به هیچ وجه نمى و مى

شان قابل قبول نیست و او نیز به خوبى  اند و جز زبان و مرام ذوالقرنین هیچ سخن دیگرى براى ها بسته به تمام مكاتب و مرام

 «قَوْلاً یَفْقَهُونَ یَكادُونَ لا قَوْماً اوجََدَ مِنْ دُونِهِم» فهمد زبان این مردم را مى

كشیده به او اعتماد كامل دارند و نجات خود را از ظلم و جور یأجوجى و مأجوجى،  صاحب كرامات است و مردم ستمكسى كه 

 وَ یَأجُْوجَ إِنَّ الَْقَرنَْیْنِ ذَا ای» برند دانند و شكایت خود از اهل زمانه و مفسدین روى زمین را به او مى فقط در سایه حضور او مى

 «الَْأرَْضِ فِی مُفسْدُِونَ مَأجُْوجَ

كند و فقط وجود آنان و قوت بازوى آنان را خواهان است زیرا كه خداوند به  كسى كه براى نجات مردم زكات و خرج طلب نمى

 «بِقُوَّةٍ فَأَعِینُونِی خَیْرٌ ربَِّی فِیهِ مَكَّنِّی ما الَق»گونه امكانات داده است او همه

تواند همیشه بالاى  تواند شر ظالمین را دفع كند. اما او كه نمى كسى كه خود به تنهایى امكانات وسیعى دارد، حتى به تنهایى مى

مقاومى در برابر ظالمین باشند. فقط  «ردم»سر مردم باشد و مانع از ظلم ظالمین گردد. باید كه مردم آماده شوند تا خودشان 

به تنهایى و  «موسى»شود پس از او تا قیامت، سرزمین امن و ایمان برقرار باشد. مگر  ان حاصل مىدر این حالت است كه اطمین

شود آزمودة مردود را دوباره آزمود. براى  خود فرعون و سپاه او را غرق نكرد؟ نتیجه چه شد؟ این بار دیگر نمى «عصاى»فقط با 

كشد كه بیش از انتظار آنان است و به جاى سدّ،  مىكه باشند(  )هرهمین چنان سد عظیمى در برابر ظلم یأجوجى و مأجوجى 

 .كند. ردمى كه مصالح آن خود مؤمنین هستند بنا مى «ردم»

تا آهن  «فِیهِ بَأسٌْ شدَِیدٌ» بیاورند، آهنى سخت «آهن»خواهد براى او  كسى كه از مردم مى «أَجعَْلْ بَیْنَكمُْ وَ بَیْنَهمُْ رَدْماً»

تا از  «آتُونیِ زبَُرَ الَْحَدِیدِ» .شان كه جداى از هم هستند و وحدتى ندارند را به نزد او ببرند پولادین هركدام وجودشان و دلهاى

 «مَرصُْوصٌ انٌكأَنََّهمُْ بُنْی» آنها یك پیكره واحد بسازد

هاى  آیات مربوط است به سوره مان آمد كه این آیه و آیه بعدى كه چند سطر دیگر خواهد آمد را در این جا به كار نبریم. دریغ)

 (.حدید و صف

خواند تا  كند و مردم را از بندگى سرمایه، آزاد و به بندگى خدا فرا مى كسى كه حكومت پول را از روابط اجتماعى حذف مى

 «الَصَّدَفَیْنِ بَیْنَ ساوى إِذا ىحَتّ». قسط و عدالت را در جامعه حاكم كند

. او بروند و نور علم قرآن را به دلهاى خود بدمند تا در پرتو آن، راه رفتن خود را روشن كنندخواهد به نزد  كسى كه از مردم مى

 «ناراً جعََلَهُ إِذا حَتىّ انُْفُخُوا الَق»

اى  مند شوند. جامعه كند تا همگى با جان و دل كار كنند تا از ثمره آن نیز همگى به قدر نیاز بهره كسى كه مردم را هدایت مى

  .انگیزه كار در آن، كسب ثروت بیشتر نیست، بلكه نزدیكى به خدا و جلب رضایت او مورد نظر استكه 

  فهرست



 رحَْمَةٌ هذا الَق» .داند كسى كه ساختن آن سد و نجات از ظلم ظالمین را رحمتى از جانب خدا براى مؤمنین آن سرزمین مى

تواند رحمت او را از مؤمنین باز دارد. وقتى كه هیچ شیطان  سدى كه از جانب رحمت خدا ایجاد شود، هیچ كس نمى «ربَِّی مِنْ

گذر  «ردم»و ظالمى نتواند بر آن مسلط شود یا در آن نفوذ كند، گویى كه دیگر شیطان و ظالمى باقى نیست تا بخواهد از آن 

را  «ردم»لذا تا قیامت پابرجا خواهد ماند. تنها ظهور قیامت است كه آن  «نَقْباً لَهُ اسِْتَطاعُوا مَا وَ یَظْهَرُوهُ أَنْ اعُوافَمَا اسِْط».نماید

 انَوَ ك» .و وعده خدا حتمى و قطعى است «دَكّاءَ جَعلََهُ رَبِّی وَعدُْ جاءَ افإَِذ» .دهد متلاشى و در عوض بهتر از آن را در آخرت مى

 .بالاخره كسى با این خصوصیات كه دارد و همگى منتظر او هستیمو  «حَقًّا ربَِّی وَعدُْ

 .اگر او را شناختید، همگى به او سلام كنیم

 السلام علیك یا ذا القرنین 

 .سلام بر تو اى صاحب دو امت. امت غیبت و امت ظهور

 .كه جز تو پناهى ندارندكنى  اى كه پس از غروبت در مغرب و غیبتت از امت، دوباره خواهى آمد و بر مردمى طلوع مى

كنى پس از آن كه پر از ظلم و جور  كنى و زمین را پر از عدل و قسط مى اى كه شرق و غرب عالم را به نصرت خدایى فتح مى

 .شده است

و تو به نصرت خدایى در حالى كه ما در ركاب تو  اى كه یأجوج و مأجوج از همه سو چون سیل به سوى تو هجوم خواهند آورد

 «الحمد للّه»همه را از بین خواهى برد و ما خواهیم گفت  هستیم

سلام بر تو اى خلیفه رحمان، اى شریك قرآن. اى كه خدا ترا با جد بزرگوارت در قرآن شریك كرده. هم مثل او را در انجیل 

 «هارون»شود تا همچون یاورى است براى تو. او هم غیبت كرد تا دوباره ظاهر  «عیسى»آورده و هم مثل ترا. جز این نیست كه 

 .باشد «موسى»در كنار 

 «ید بیضاء»است و هم صاحب  «عصا»اى، كه هم صاحب  «موسى»

ات، جهان را منور خواهى كرد. نه عصایى از چوب كه موریانه آن را  «ید بیضا»بر فرق ظالمین خواهى كوفت. و با  «عصایت»با 

ات علیهم السلام متصل  ود. ید بیضایى كه نور آن به رجعت پدران طاهرینبجود و نه ید بیضایى كه با رفتن تو نور آن خاموش ش

 است. همان كه گفتى

 .اى داده «امرنا»و وعده رجعت همه پدران مطهرت را در آن  «یسُْراً اسَنَقُولُ لهَُ مِنْ أَمْرنِ»

 السلام علیك یا صاحب الزمان 

بینیم در این آیات، نه شرقى مطرح است و نه غربى مطرح است و نه سفرى به آن نقاط در كار است. بلكه  گونه است كه مى این

 .است از مردم و طلوع دوباره آن است بر مردم «خورشید»سخن از غروب 

ناپذیر است. آن هم شأن  اند كه جبرانرس گوییم از پى شأن نزول رفتن و آن را بر فكر حاكم كردن، زیانى مى جا است كه مى این

دارد تا ذوالقرنین را در میان شاهان و  نزولى كه اصالت آن محرز نیست. تأثیر شأن نزول بر تفسیر است كه مفسر را وا مى

كشد و به دربار  سلاطین جستجو كند. آنهم شاهى كه صاحب دو شاخ است و فكر ما را هم در بین دو شاخ او به اسارت مى

 كردیم و دنبال را بر ذوالقرنین حمل نمى «دو شاخ»كردیم و معنى  برد. اگر از ذهنیات خود تبعیت نمى ش هخامنش مىكورو
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وَ »: گونه نازل شده بود كنیم اگر فرضا آیه این ها جواب خود را از آیات گرفته بودیم. سوال مى شاهان هم نبودیم زودتر از این

 خورد؟ به كجاى فصاحت قرآن لطمه مى «ضِاَلأَْرْ فیِ لَهُ مَكَّنّا اإنِّ قل یْنِیسَْئلَُونكََ عَنْ ذِی الَْقَرنَْ

كند كه تمام بحثهاى مربوط به ذوالقرنین و تلاش براى تطبیق شخصیت او با گذشتگان و  ظاهر قضیه چنین حكایت مى

ساخته شده درباره او، بعد از نزول آیات سوره كهف بوده و قبل از آن هیچ سخن صائبى از او در تاریخ نبوده است. به  هاى افسانه

 .؟ و یا حضرت خضر علیه السلام درباره ظلمات و آب حیات و غیره ساخته شد« اسكندر»هایى درباره  همین خاطر هم افسانه

وقتى پیامبر صلى الله علیه و آله درباره پیروزى نهایى دین خود توسط منجى بشریت پس از غیبت آخرین فرزند خود از سلسله 

فرمایند كه ایشان هم در غیبت خود امام و صاحب امت هستند و هم پس از ظهور خود امام  گویند و تأكید مى امامت سخن مى

از چگونگى آن سوال كرده باشند و قرآن در پاسخ -نه مشركین قریش-اصحابو صاحب امت خود هستند، طبیعى است كه 

او را در پى درخواست شما خواهم  «ذكر»كنند بگو به زودى و حتما  سؤال مى)ذى القرنین( بگوید: از تو درباره صاحب دو امت 

موضوعى كه در ذهن غایب بوده درباره شخص یا شىء حقیقى است كه با به میان آوردن ذكرش،  «ذكر»آورد. روشن است كه 

پردازد كه چگونه  آن متوجه باشند به بیان داستان مى« اهل»كند. پس از آن نیز با زبانى كه فقط  است، بلافاصله حضور پیدا مى

شود تا  رود و از میان مردم غایب مى مى «مغرب»به « السدین بین»به خاطر اعراض مردم  «اهل الذكر»آخرین نفر از سلسله 

آید  كنند و او نیز به محل طلوع خود مى اه كه مؤمنین از ظلم و جور یأجوج و مأجوج به ستوه آمده و تقاضاى حضور او را مىآنگ

كند كه وقوع این امر و حضور ذوالقرنین حتمى است. ائمه علیهم السلام نیز  تأكید مى «سَأتَلُْوا علََیْكمُْ مِنْهُ ذِكْراً» و با ذكر جمله

 «تلاوت»كنند تا دلهاى منتظر بتوانند او را شناسایى نموده و  گنجانیدن نام ذوالقرنین در ادعیه و احادیث، چراغى روشن مى با

 .ذكر او و از پى آمدن حضورش بعد از دوره غیبت را از این آیات درك نمایند

گویند كه كلمات در پى هم  مى« تلاوت»قبلا گفته شد كه یكى از معانى تلاوت، از پى آمدن است. تلاوت را از آن جهت 

یعنى اگر سائل  «سأتلوا»آید. با این معنى،  مى )خورشید(یعنى قسم به ماه آن زمان كه در پى او  «تَلاها اوَ الَْقَمَرِ إِذ» .آیند مى

 .ذوالقرنین هستید مطمئن باشید كه به زودى و از پى درخواست صادقانه شما خواهد آمد

 دوم ذوالقرنین در تفسیر 

ندارد. بلكه سؤال مردمى  «نضر بن حارث»و یا  «عاص بن وائل»شود، این سؤال ربطى به سؤال  آغاز مى «یسَْئلَُونَكَ» بااگر آیات 

 .پرسند اند و از تو حضور ذوالقرنین را خواستارند و زمان آن را مى است كه از ظلم به ستوه آمده و تشنه عدالت

ى است كه  «خورشید»اگر وضعیت مردم با چگونگى وضعیت غروب و طلوع خورشید توصیف شده براى این است كه صحبت از 

گوید. به همین خاطر است كه  جا از غروب و غیبت او سخن مى گردان شدند و قرآن در این قبلا طلوع كرده ولى مردم از آن روى

السدین، دیگر صحبتى از خورشید نیست و مردم در  اند. اما در بین اصل است و مردم در حاشیه« خورشید» در مغرب و مشرق،

یعنى ما به او حكومت و امامت روى  «اَلأَْرضِْ فیِ لَهُ مَكَّنّا اإنِّ» .جا حضور دارد خودش در آن «خورشید»متن سخن هستند زیرا 

یعنى  «سَبَباً شیَْءٍ كُلِّ مِنْ اهُوَ آتَیْن» .شود نیز همان امامتى است كه از امام صادر مى «سبب»نظیر.  زمین را دادیم با قدرتى بى

كرد، انگیزه او از  یعنى او نیز فقط به امر امامت خود پرداخت و هركارى مى «فأَتَْبَعَ سَبَباً»دادن امامتى تامّه با اختیار مطلق به او
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 «انطلقا»آن كار فقط امر امامت بود و بس و هیچ انگیزه دنیایى در آن نبود. هرچه بود تبعیت از امر خدا بود. اگر به جاى 

 .امامت و خلافت خدا در روى زمین در نظر بوده استبراى این كه سفرى در كار نبوده، بلكه تبعیت از  «فأََتْبَعَ سَبَباً» فرموده

 .هاشان سیاه بود و اهل ظلمات بودند نه طالب نور دانستند. چشمه در هنگام غروب خورشید قومى بودند كه قدر خورشید را نمى

شوند تا خدا نیز  كنیم تا روانه جهنم خواهیم آمد و ظالمین را عذاب مى «فسوف»لذا او نیز غروب كرد و وعده نمود به زودى 

 اسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرنِ» .دهیم كه خیلى زود خواهد بود مى «یسر»آنان را عذاب نماید. مؤمنین را نیز وعده گشایش و فرج و 

و نیز  «امرنا»رسد و دوره عسرت سپرى خواهد شد. از كلمه  یعنى امرى كه به آن خواهیم پرداخت خیلى زود به یسر مى «یسُْراً

شریكان او جد بزرگوار و پدران  شود كه او تنها نیست بلكه مأمور به امرى است مشترك كه جمع دیگر فهمیده مى ضمایر

اش صلوات اللّه علیهم هستند كه هدف همه آنها هم همین امر بوده كه در رجعت خود پس از ظهور او، به امامت خود  طاهرین

 كنند. ب مىدر بین مردم خواهند پرداخت و هدف واحدى را تعقی

كند و دو  تبعیت از سبب، در بار دوم، زمان غیبت است كه كماكان به امر امامت خود اشتغال دارد و بر امور مسلمین نظارت مى

آن كه كسى او را بشناسد. جهان خالى از امامت او  گردد بى نماید. در شهرها مى بار در هفته گزارش آن را دریافت مى

دارد كه تو از ما غایبى ولى از ما كنار نیستى و جاى تو در  در دعاى ندبه همین را بیان مى« انت من مغیّب لم یخل منّا»نیست.

 در خدا كه رساند مى «یْهِ خُبْراًلدََ بِما أحََطْنا قدَْ وَ» جامعه ما خالى نیست. امامت او در مدت غیبت همچنان برقرار است. جمله

 .است باخبر او كار و او از كاملا مدت این

 امامت امر انجام براى دوباره كه این تا دهد مى ادامه غیبت مدت در خود امامت به یعنى «سَبَباً أَتْبَعَ ثمَُّ» فرماید بار سوم كه مى

آید و بر مردمى  جهان، جایى كه اصحاب یمین هستند مى «الیمین ذات» یعنى است السدین بین وراى كه سرزمینى به خود

كند كه همگى منتظرند و از ظلم مفسدین به ستوه آمده و جز او پناه و پوشش دیگرى ندارند. در حقیقت سرزمین  طلوع مى

 است. «خورشید»وراى بین السدین، همان شرق مجازى یا محل طلوع 

 آهن و مس در سدّ ذوالقرنین چیست؟ 

 .كند نیز حاوى مطالب بكرى است القرنین از آهن و مس بنا مىسدّى كه ذو

آهن نازل شدنى نیست بلكه مثل  «للِنّاسِ افِعُوَ أنَْزَلْنَا الَْحدَِیدَ فِیهِ بَأسٌْ شدَِیدٌ وَ مَن» :كنایه از كتاب خدا است كه فرمود «آهن»

فرماید نازل كردیم، باید چیزى نازل شدنى  پس وقتى مى بقیه مواهب روى زمین، یكى از مراتب جعل، خلق و یا روییدن را دارد.

شوند است. و الا هرچه  شدنى نیست، منظور زمانى كه رسولان مبعوث مى شود آهن نازل باشد. توجه داشته باشید وقتى گفته مى

هیچ  «مَعلُْومٍ بِقدََرٍ إِلاّ نُنَزِّلُهُ ما وَ نُهُخَزائِ عِندْنَاوَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاّ » فرماید در روى زمین است، قبلا نازل شده است. قرآن مى

كنیم. بنابراین آهن نیز نازل شدنى  چیزى نیست مگر آنكه خزائن آن نزد ما است و جز به اندازه لازم و معلوم آن را نازل نمى

شده است. منتها زمان نزول  ها تبدیل به آهن معمولى است كه ماده اولیه آن قبلا نازل شده و طى سالیان متمادى و در دل كوه

 .آن هنگام خلقت زمین و قبل از خلق انسان بوده است

و زمین را بركت داد و نیازهاى مادى موجودات آن  «أَیّامٍ أرَْبعََةِ فِی أَقْواتَها فِیها قَدَّرَ وَ فِیها ارَكَوَ ب»فرمود 01در سوره فصلت آیه 

شوند، آهن در درون زمین موجود بوده  در آن قرار داد. به این بیان در زمانى كه پیامبران فرستاده مى )دوره(چهار روز  را طى

كند منظور همان كتاب خدا است كه شدیدا داراى حد و حدود  مى «حدید»است. لذا وقتى پس از ارسال رسولان، اشاره به نزول 
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گذارد كه شكستن حدود آن، سختى و شدت را  حد و حدود مى در اینجا چیزى است كه براى هرموضوعى «حدید»است. معنى 

كنایه از نذیر  «فِیهِ بَأسٌْ شدَِیدٌ» براى حد شكنان خواهد داشت. براى مراعات كنندگان آن نیز منافع زیاد دربر دارد. در حقیقت

هركس  «الِمُونَكَ همُُ الَظّفأَُولئِ هِیَتَعدََّ حدُُودَ اَللّوَ مَنْ ». اند بودن كتاب و وعده عذاب كافرینى است كه از حدود الهى تجاوز كرده

نیز كنایه از بشیر بودن آن است و این  «للِنّاسِ افِعُوَ مَن» .حدود الهى را بشكند و از آن تجاوز نماید آنان از ظالمین هستند

 «اتجَنّ یُدخِْلْهُ رسَُولَهُ وَ اَللّهَ یُطِعِ مَنْ وَ هِحدُُودُ اَللّتلِْكَ ». رساند كه رعایت حدود الهى براى مردم داراى منافع است مقصود را مى

آیه چنین است: ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان كتاب و میزان نازل كردیم تا مردم را قائم به انجام 

كه در آن سختى براى كافران و منافع براى مردم  )قرآن(و حدید  )تا این جا سخن از رسولان و كتب قبل است(قسط نمایند 

 الَقدَْ أرَْسلَْن» .را نیز نازل كردیم تا بدانیم چه كسى خدا و رسولان او را یارى خواهد كرد )مردمى كه به آن ایمان بیاورند(است 

 اَللّهُ لِیعَلْمََ وَ اسِللِنّ افِعُیدَ فِیهِ بَأسٌْ شدَِیدٌ وَ مَنالَْحدَِ أنَْزَلْنَا وَ بِالْقسِْطِ اَلناّسُ لِیَقُومَ الَْمِیزانَ وَ الَْكِتابَ معََهمُُ أنَْزَلْنا وَ بِالْبَیِّناتِ رُسلَُنا

 «بِالغَْیْبِ رسُُلَهُ وَ یَنْصُرُهُ مَنْ

هاى آهن بیاورید با توجه به این كه ساختمان سدى در كار نبوده، لاجرم كنایه از مؤمنینى است  گوید تكه وقتى ذوالقرنین مى

شود كه عالمان متفرق علوم قرآنى یك جا  كه هركدام مقدارى از علم قرآن را دارند. تنها زمانى علم قرآن در یك جا جمع مى

آنها را به یكدیگر متصل كند و علم قرآن توسط امام جمع  «امام»رسد، مگر این كه  اى نمى یجهجمع شوند. اما این اجتماع به نت

 .پارچه شود و یك

فرماید: ما  وقتى درباره حضرت سلیمان علیه السلام مى 01اى از امامت است در سوره سبأ آیه  نیز در قرآن استعاره «قطر»

گوید  باید دقت كرد مس، چشمه ندارد بلكه معدن دارد. وقتى مى «الَْقِطرِْ عَیْنَ لَهُ اوَ أَسلَْن»چشمة مس را براى او روان كردیم

آسا چشمه مس را روان  فرماید سیل چشمه مس را روان كردیم یعنى مس، مذاب بوده كه توانسته سیّال باشد. وقتى هم مى

رد. پس باید دنبال یك نعمتى گشت كه سلیمان شود كه جز خرابى و خسارت در برندا فشان تداعى مى كردیم، از آن گدازة آتش

معنى است. دقت شود  اى بى را در ایجاد حكومت قوى خود بتواند یارى كند و رابطه مس با حكومت و هدایت مردم، ظاهرا رابطه

دو ماه در  توانسته او را با سرعتى معادل كه در این آیه سخن از امكاناتى است كه به حضرت سلیمان داده شده مثل باد كه مى

یك روز به نقاط مختلف ببرد و جن كه در خدمت او بودند و چشمه مس. مس امتیاز خاصى نسبت به بقیه مواهب طبیعى دیگر 

 .كند. پس لزوما باید كنایه از چیز دیگرى باشد ندارد كه بخواهد به آن اشاره

اختیار همه قرار دارد و سریعا آنچه كه در آن طرف  در میان فلزات، مس از قویترین فلزهاى هادى است كه ارزان و فراوان در

رساند. تشبیه امامت به مس كنایه از هادى بودن امام و  سیم به او داده شده را به سمت خواهانى كه نیازمند آن نیرو است مى

بدست گیرد و آنچه را كه  هدایتى كه به سهولت در اختیار همه قرار دارد است. مردم فقط باید طالب باشند تا امام هدایت آنها را

در ظاهر خود یعنى چشمه مس را براى او جارى كردیم اما  «الَْقِطْرِ عَیْنَ لَهُ اأسَلَْن» .از خدا دریافت داشته به طالب آن برساند

 عَیْنَ لَهُ اأَسلَْن» اگر دقت شود، یكى از كسانى كه خداوند به او امامت داده بود حضرت سلیمان علیه السلام است لذا

ساخت. به همین خاطر هم توانست  یعنى امامتى را براى او جارى ساختیم كه نظارت او را بر تمام مملكتش ممكن مى «الَْقِطْرِ

  .ترین حكومت تاریخ را بنیان گذارد قوى

  فهرست



داشته باشد و معنى  در اینجا باید معنى نظارت بدهد نه چشمه. آنگونه نظارتى كه یك امام باید بر جامعه «عین»بنابراین كلمه 

 :شود آیه چنین مى

بت یك هدهد )به طورى كه حتى از غیتوانست نظارت خود را بر همه جامعه گسترش دهد  به سلیمان امامتى دادیم كه مى

 د.(كوچك هم باخبر باش

مس  گوید براى من خورد. ذوالقرنین نمى در آیه مربوط به ذوالقرنین هم اگر دقت كنیم نكته ظریفى به چشم مى

آتُونِی أُفْرِغْ علََیْهِ » :فرماید بلكه مى .(هاى آهن بیاورید براى من تكه) «آتُونِی زبَُرَ الَْحدَِیدِ» همچنانكه فرمود  «قِطْراً آتُونیِ»بیاورید

تان را بیاورید تا بر آن مس بریزم. یعنى با امامت خود شما را به وحدت برسانم.  هاى متفرق «خود»یا  «حدید»هاى  تكه «قِطْراً

 .«خودتان بیایید»دهد و هم  معنى مى «براى من بیاورید»نیز گفتیم كه هم  «اتونى»در معنى 

و براى سلیمان نیز چشمه مس  «الَْحدَِیدَ لَهُ اوَ أَلَنّ» فرماید: ما به داود آهن دادیم و آن را براى او نرم كردیم خداوند در قرآن مى

یعنى به او وسیله ذوب آهن و نرم كردن آن را دادیم  «لْحدَِیدَاَ لَهُ اأَلَنّ» معنى ظاهرى  «الَْقِطْرِ عَیْنَ لَهُ اوَ أَسلَْن» را روان كردیم

شود  روان كردیم كه آن هم در نهایت مىشود كارخانه ذوب آهن! براى سلیمان علیه السلام نیز چشمه مس را  كه حداكثرش مى

توانند آن نعمتى باشند كه قرآن با بیان آن بخواهد هم خداى مقتدر را  كارخانه ذوب مس! بدیهى است كه اینها هیچكدام نمى

نماید.  معرفى نماید، هم آن مواهب را آیتى از آیات خدا در حد خوارق عادت دانسته و آن را فضیلتى براى پیامبران خود قلمداد

ترى از آن دو نعمت بكنیم كه به واسطه داشتن آن، هر یك از آن دو بزرگوار را مظهر نامى از نامهاى خود  لذا باید معنى دقیق

 .كرده است

شود و منشأ قضاوتهاى عجیب و  از خداوند مظهر قضاوت حق مى «زبور»شود حضرت داود علیه السلام با گرفتن  اگر دیده مى

است یعنى فهم حد و حدود موضوعاتى كه در  «الَْحدَِیدَ لَهُ اأَلَنّ» گردد، ناشى از همین نادرى كه از آن حضرت نقل شده است مى

هرچند زبور با كتابهایى كه به  «ًزبَُورا داوُدَ اوَ آتَیْن» فرماید آسان نمودیم. كه در صورت دیگرش مى آید را براى او قضاوت بكار مى

پیامبران اولوالعزم علیهم السلام داده شده مختصرى تفاوت دارد، اما مزامیر آن، حقایق و معارف الهى را در قالب مناجات بیان 

ز كنه آن مطلع هستند. شدند كه فقط اولیاى الهى ا صدا مى ها و پرندگان نیز با آن حضرت در مناجات هایش هم دارد كه كوه مى

تفسیر آیه آیه كتاب تورات  «زبور»برند. در حقیقت  بقیه مردم نیز به مقدارى كه در ولایت خدا داخل شده باشند از آن بهره مى

شود. اگر به صحیفه سجادیه نام زبور آل محمد صلى الله علیه و آله داده شده  است كه به زبان رمز در مناجات اولیاء الله گفته مى

یه را براى داود عل« حدید»از این جهت است كه آن نیز حاوى تفسیر آیات خدا در قالب مناجات است. به عبارت دیگر عاملى كه 

یا كتاب الله است كه آن حضرت را قادر نمود تا  «حدید»تفسیر  «زبور»است و  «زبور»و قابل فهم كرد نامش  «نرم»السلام 

 .مظهر قضاوت حق شود و در میان پیامبران به عنوان پیامبرى شاخص معرفى گردد

تواند بر عفریت و جن مسلط  رتى كه مىحضرت سلیمان علیه السلام نیز مظهر قدرت حق است. قدرتى فراسوى تصور بشر. قد

)چنانكه در مكالمه با هدهد آمده شده و باد در تسخیر او باشد، زبان حیوانات را بداند و با آنان از معارف الهیه سخن بگوید 

ین بلقیس را از یمن به فلسط همچنین افرادى از انسانها در خدمت او باشند كه در كمتر از یك چشم به هم زدن تخت است(

آنگاه  «ابٌنعِمَْ اَلعَْبدُْ إنَِّهُ أَوّ».كننده به او باشد آورند. اما در عین حال با همه قدرتى كه دارد از بهترین بندگان خدا و بسیار رجوع

  فهرست



)در مقطع سابقه، ولایتى تامّه  خداوند به چنین كسى با این همه اخلاص در عبودیت و قدرت روحى عظیم و قدرت ظاهرى بى

تواند در امور تكوینى تصرف نموده و در ادامه حكومت پدر بزرگوارش كه اولین حكومت اسلامى  بخشد كه مى مى خودش(زمانى 

 .ترین حكومت اسلامى تاریخ دین بدل نماید را در جهان تأسیس نمود، آن را به قوى

ها  تعبیر فرموده و ما در ترجمه «الَْقِطْرِ عَیْنَ لَهُ اأَسلَْن» این همه حاصل نگردید مگر به خاطر نعمتى كه خداوند از آن به

گوییم روان شدن چشمه مس. ولى معنى واقعى آن جارى بودن ولایت تكوینى و تشریعى و نظارت امامتى او در طبیعت و  مى

 .جامعه است

ند و جز حق نخواهند. امت واحده امتى است كه از یك سو همه در برابر حق خاضع و مطیع باشند. به عبارت دیگر جز حق نبین

كند كه باطلى در میان باشد و گروهى  لازمه تحقق چنین امتى این است كه در آن اختلاف نباشد. اختلاف در جایى بروز مى

بخواهند با پوشانیدن لباس حق بر باطل ایجاد اختلاف نمایند. پس در جایى كه فقط حق است، عاملى براى بروز اختلاف هم 

ماند غیر از باطل. چنانچه اختلافى هم ظاهر شود  بعد از حق چه چیزى باقى مى «لُالَضَّلا إِلاَّ الَْحَقِّ بَعدَْ اذ افَم» نخواهد بود

باید قدیر و قادر هم باشند تا بتوانند هم بر طبیعت و مواهب  ها پایان خواهد داد و از سوى دیگر به همه اختلاف «قضاوت حق»

 .چیره شده باشند یعنى برخوردارى از ولایت تامهّ الهى اعم از تكوینى و تشریعىآن مسلط گردند و هم بر نفس خود 

هردو را در اختیار دارد یعنى نه تنها قدرت حضرات  «مس»و  «آهن»بینیم كه ذوالقرنین كسى است كه  با این توضیحات مى

 .گرى هم برخوردار استهاى دی داود و سلیمان علیهما السلام را یك جا دارد، بلكه علاوه بر آن از قدرت

توان آن را به عنوان دلیلى براى وسعت قدرت ذوالقرنین نسبت به حضرت سلیمان علیه السلام دانست این  یكى از نكاتى كه مى

 منِْ ذاه»گوید بیند مى است كه حضرت پس از این كه كار عجیب آصف برخیا را در آوردن تخت بلقیس از یمن به فلسطین مى

 ذاه» :گوید كند مى اما ذوالقرنین پس از ساختن ردم كه مردم را براى همیشه از تجاوزات یأجوج و مأجوج حفظ مى «رَبِّی فَضْلِ

 )به اراده خودش(با توجه به گستردگى رحمت خدا كه هرچیزى را فراگرفته است و مقایسه آن با فضل خدا كه  «ربَِّی مِنْ رحَْمَةٌ

شود كه این همة فضل خدا نبوده بلكه مقید به حدودى  فهمیده مى «مِنْ فَضْلِ»لفظ آن گستردگى را ندارد و دیگر این كه از

 .بوده است

رساند كه  گفته نشده لذا وسعت رحمت را مى «من رحمة ربى»رحمت خدا مقید به حدود نیست و  «رحَْمَةٌ مِنْ ربَِّی» اما از لفظ

ذوالقرنین گذارده است و او نیز همانند جد  همه وسعت آن در اختیار برد كه خداوند رحمت خود را با توان پى از این دو دلیل مى

 .است «رحمة للعالمین»بزرگوارش صلى الله علیه و آله 

شود این است كه به خلاف حضرت سلیمان علیه السلام كه حكومت با او  اى كه در داستان ذوالقرنین دیده مى ترین نكته مهم

تا  «ذوالقرنینى»جود و حكومت او و جامعه  گردید، موریانه عصاى ذوالقرنین را نمى جویده شدن عصایش توسط موریانه ساقط

 .ظهور قیامت پابرجا خواهد بود

تواند آیات قرآن را  نتیجه حاصله از بررسى آیات این است كه بدون امامت، علم قرآن كارساز نخواهد بود و این امام است كه مى

پارچه ایجاد كند تا مؤمنین به فلاح برسند. مومنین باید یقین كنند كه تا امام در  یك به هم مرتبط كرده و از آن یك هدایت

  .گاه به فلاح نخواهند رسید جامعه نباشد و هدایت آنان را بعهده نگیرد هیچ

  فهرست



 «كجا است؟« بین السدین»چیست و « صدفین 

نفوذناپذیرى ایجاد خواهد شد كه « ردم»است كه اگر مردم آن دو را با هم جمع كنند چنان  «ثقلین»آهن و مس همان حدیث 

تا قیامت كسى را یاراى مقابله با آن و یا تسلط بر آن را نخواهد بود. شاید هم برابرى صد نفر از مؤمنین با هزار نفر از كافرین كه 

شود.  این برترى مى ناپذیر آنان موجب باشد كه وحدت عمیق و خدشهكند مربوط به همین زمان  قرآن در سوره انفال اشاره مى

منتها در صدر اسلام به خاطر ضعف مسلمین خداوند تخفیف قائل شده و یكصد نفر را با دویست نفر از كافرین برابر دانسته 

فرماید: اكنون خدا  ه مىاست. ولى در زمان ظهور و در سایه وحدت ذوالقرنینى همان حكم بدون تخفیف جارى خواهد بود. آی

داند كه در شما ضعف هست لذا به شما تخفیف داده و یكصد نفر از شما برابر دویست نفر از كافران است. مفهوم دیگر آن  مى

این است كه اگر ضعف شما برطرف شود، همان حكم اول صادق است. اگر حكم دوم دائمى باشد، هیچ دلیلى براى بیان حكم 

 .اول وجود نداشت

گردان هستند و  این است كه صدفین كنایه از قرآن و عترت است كه هردو به شدت از كافرین روى «صدفین»عنى دیگر م

بین »در  «ردم»نفوذناپذیر بسازد. توجه دارید كه « ردم»تواند از مردم، با تكیه بر دو صدف قرآن و عترت  امامت است كه مى

« ردم». در حقیقت صدفین همان آهن و مس و همان قرآن و عترت است و  «بین السدین»ساخته شد نه در  «الصدفین

اند  پارچه رسیده اند و به وحدتى یك نفوذناپذیر ذوالقرنین نیز همان مردمى هستند كه در بین دو صدف قرآن و عترت قرار گرفته

باشند، دو  مى «عترت»و  «قرآن»تعبیر نموده یعنى مردمى كه محصور در میان دو صدف  «بین الصدفین»كه قرآن از آن به 

 .گردان هستند صدفى كه به شدت از كافرین روى

به آنجا در كار نبوده، بلكه ساختمان سدى هم در كار  بینیم علاوه بر این كه مشرق و مغرب و سفرى به این بیان است كه مى

ور مفاهیم و هدایت قرآن در سایه است از آهن و مس یعنى یكى دیدن قرآن و عترت و حض «ردم»نبوده است. هرچه هست، 

 .گردند تعلیمات عترت و ولایت. لذا محققین بیهوده در زیر و روى زمین یا عمق دریاها به دنبال سد ذوالقرنین مى

 بَیْنِ مِنْ اوَ جَعلَْن»: نیز محل مشخصى در زمین نیست. بلكه كنایه از سرزمین كفر و ظلم و جور است كه فرمود «بَیْنَ اَلسَّدَّیْنِ»

شان و  یعنى مردمى كه خداوند، هم در مقابل (1سوره یاسین آیه )  «یُبْصِرُونَ لا فَهُمْ فأََغشَْیْناهمُْ سدًَّا خلَْفِهمِْ مِنْ وَ سدًَّا أَیدِْیهمِْ

گذشته و شان بسته شده نه از  چشم بصیرت )بین السدین(سرشان سدى قرار داده است و آنها در بین آن دو سدّ  هم در پشت

باشند  بینند و نه قادر به دیدن آینده و آنچه كه در آخرت در انتظار آنان است مى اند چیزى مى دلیل اینكه چرا به این دنیا آمده

فقط نگاهشان به دنیاى كوچك و محدود خودشان است. یعنى حقیقت خلقت و آخرت به روى آنها بسته است. هرچه هست 

اند و  شان سدى شده تا نتوانند بفهمند براى چه منظورى خلق شده رتى. دلبستگى به دنیا براىبصی دنیاخواهى و ظلم است و بى

اند تا نتوانند از آخرت بهره ببرند. در حقیقت سعادت آخرت به روى  با ایمان نیاوردن به معاد، سد دیگرى براى خودشان ساخته

خورشید از آن قطع  رسوره كهف است كه نو «الِاَلشِّم اتَذ» همانالسدین  آنها مسدود شده است و بشارتى براى آنها ندارد. بین

مردمى كه خود را از كافرین و  «امِنْ دُونِهِم» رود كه در وراى آن دو سد هستند شده است و ذوالقرنین به سراغ مردمى مى

ظالمین و هرآنچه كه بین آن دو سد است كنار كشیده و در وراى آن هستند. منتها به دلیل فسادى كه از یأجوج و مأجوج 

  فهرست



كنند و نه حرف مأجوج را قبول دارند. فقط  اند، نه به سخن یأجوج گوش مى دیده )همان مردمى كه در بین دو سد هستند(

 .او هستند« یسر»فهمند و بس. یا بهتر بگوییم منتظر قول  هستند و قول او را مى «ینذوالقرن»منتظر 

 یأجوج و مأجوج چه كسانى هستند؟ 

اى بودند  اند چنین بوده است كه یأجوج و مأجوج دو طایفه شناسان ما كه آن را نیز به مفسرین منتقل نموده باور عمومى تاریخ

اند. دو قومى كه جز قتل و غارت و دست اندازى به سرزمین و اموال همسایگان  زیسته مىكه در حوالى چین تا آسیاى میانه 

 .خودكار دیگرى نداشتند

اند تا  شود كه چون قرآن نامى از یأجوج و مأجوج برده است، لذا آنان نیز سعى كرده گونه استنباط مى از بیان مورخین این

یى از آن در بیان آقاى ابو الكلام آزاد نشان داده شد. لیكن اعتقاد راسخ ما بر این ها مصادیق آن را در تاریخ نشان دهند كه نمونه

باشند بلكه  «اسم»توانند  توان در تاریخ گذشته جستجو نمود. همچنین یأجوج و مأجوج نمى است كه یأجوج و مأجوج را نمى

 .امل دین و ایمان و مؤمن را هدف گرفته استایستد و حذف ك مقابل دین خدا مى صفت است براى هرقومى كه با تمام قوا در

 .به معنى آتش افروختن و آتش آوردن است« اجّ»ریشه این كلمه از 

افروزى آنان آتش  گردد كه براى آتش كنند و مأجوج به كسانى اطلاق مى افروزى مى بنابراین یأجوج كسانى هستند كه آتش

گونه خواهد بود كه از سه  واهیم شكلى از یك جامعه ظالم ترسیم كنیم اینآورند و آلت فعل آنها هستند. براى مثال اگر بخ مى

شوند. گروه اول طبقه حاكمه كه سیاستگزار اصلى بوده و آنها هستند كه جهت حركت حكومت را تعیین  گروه تشكیل مى

ها هستند كه  گذارند. این مىها و فرامین حاكمان را به اجرا  كنند. گروه دوم بازوان اجرایى آن جامعه هستند كه سیاست مى

داران  سازند و سرمایه كنند اعم از دانشمندان كه تجهیزات جنگى و غیره مى گونه امكانات را براى موفقیت حاكمان فراهم مى همه

دار بوده و عامل مستقیم فشار بر مظلومین  كشند و نظامیان كه قتل و كشتار را عهده متوسط كه بار مالى آن را به دوش مى

باشند كه تحت ستم دو گروه مزبور بوده و مدام در خطر قتل و غارت و نابودى  امعه هستند. گروه سوم نیز مظلومین جامعه مىج

 .قرار دارند

نیز آلت فعل و مجریان منویات آنها كه آتش  «مأجوج»اند و  افروزان جهان ظالم همان طبقه حاكم و آتش« یأجوج»به این بیان 

آید. به عبارت دیگر یأجوج و  باشند یعنى هردوى آنها مكمل هم بوده و از هیچكدام به تنهایى كارى برنمى مىبیاران اصلى 

 .كند دهند و معنى آن نیز فقط با حضور ذوالقرنین است كه بروز مى كه بدون هم معنى نمى مأجوج پیكره واحدى هستند

ر الزمان باشند كه جز فساد در روى زمین و ظلم بر مردم كار به بیانى كه گذشت یأجوج و مأجوج باید همان مستكبرین آخ

اند و نقابى از  دیگرى ندارند اما سعى در حفظ ظاهر داشته و خود را مقید به بعضى مبانى اخلاقى مثل حقوق بشر و غیره كرده

كنند به آن رنگ  در جهان مى اند و هرظلم و جنایتى كه انسان دوستى و هوادارى از ارزشهاى انسانى و تمدن به چهره خود زده

 .دهند تا بتوانند مردم را فریب دهند انسانیت و انسان دوستى مى

بندى  روزى كه ذوالقرنین طلوع كند، آنها نیز چهره واقعى خود را آشكار كرده و با زیر پا گذاردن تمام قیوداتى كه تظاهر به پاى

 حَدبٍَ كُلِّ مِنْ هُمْ وَ مَأجُْوجُ وَ یأَجُْوجُ فُتِحَتْ إِذا ىحَتّ». تازند و مىرحمانه به ذوالقرنین و یاران ا نمودند، بى به آن مى

  فهرست



)به سوى ذوالقرنین گاه است كه از همه طرف چون سیل  زمانى كه یأجوج و مأجوج از قید و بند خود گشوده شوند، آن «یَنسْلُِونَ

 .شوند سرازیر مى و یارانش(

فرماید: آن وعدة حق  گذشته جستجو كرد. بلكه در آینده خواهند آمد زیرا آیه بعد از آن مىیأجوج و مأجوج را نیز نباید در 

 .گویند واى بر ما كه غافل بودیم ماند و مى شود و چشمان كافران خیره مى نزدیك مى

یود خود باید در نزدیك است. لذا گشوده شدن آنها از ق تواند ظهور امام علیه السلام باشد و هم قیامت كه ، مى «وعده حق»

زمان ظهور ذوالقرنین كه قبل از قیامت است باشد و بدون حضور ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج نیز چهره واقعى خود را بروز 

 .نخواهند داد

هرحال هرچه درباره ظرایف آیات گفته شود باز جاى سخن باقى است. قصد ما نیز ارائه چند نمونه و ایجاد باور در اذهان است  به

نماید، حرف براى گفتن دارد. منتها باید بتوان او را به نطق واداشت. در مجموع قرآن با  قرآن بیش از آنچه كه در ظاهر مى كه

 :خواهد بگوید بیان داستان ذوالقرنین مى

د. در سیاهى اگر مردمى پیدا شدند كه خود را تزكیه كرده باشند. آماده جهاد بوده و از كافران، در هرشكل آن برائت جسته باشن

گرا شده باشند و نجات را  گرایى گسسته و شریعت دنیاى ظلم و جور و فساد، ایمان خود را حفظ كرده باشند. از فردگرایى و گروه

گاه است كه  غایب ندیده و توسل به قرآن در سایه امامت را یگانه راه فلاح و رستگارى بدانند. آن «خورشید»جز در طلوع 

 .جهان نصرت خواهد داد «اَلْیَمِینِ اتَذ» آید و اصحاب یمین را در دید كه به زیارت آنها مى را خواهند «خورشید»

 .نصرتى كه تا قیامت آثارش باقى باشد «اَلْیَمِینِ ذاتَ كَهْفِهمِْ عَنْ تَزاورَُ طَلعََتْ اوَ تَرَى الَشَّمْسَ إِذ»

نمود  در ظاهر آیات كمترین صحبت از آن بود و سراسر ابهام مىبینیم چگونه معجزه قرآنى، همان مشرقى كه  به این ترتیب مى

كند. همچنین دلیل این كه چرا برخلاف آیات دیگر، ابتدا مغرب مطرح است سپس مشرق،  ترین موضوع آیات معرفى مى را اصلى

 .شود روشن مى

 

 

 

عمق بیشتری به تقریبا دوبرابر( به چاپ رسیده است كه با حجمی نسخه ی كامل تر این كتاب )با 

 اثبات مطالب میپردازد و برخی از شبهات احتمالی وارده را پاسخ میدهد...

 

 

 

 ***نا صاحب الزّماناللهم عجلّ فى فرج مولا***

  ...سه صلوات بفرستید ,تعجیل در فرج آقا...
  فهرست



 آثار نویسنده
 توضیحات اثرجلد  اثر نام

 منتظران نماز غفیله

 

السلام(پیامبری استثنایی بوده اند به طوریكه حضرت یونس)علیه 

خداوند دو بار او را مواخذه میكند.یك بار كه فرمود:اگر او از مُسبّحین 

و  033نمیشد,تا روز محشر در شكم ماهی باقی میماند)صافات,آیات 

(.و بار دیگر فرمود:اگر ادراك نعمت پروردگارش را نمیافت,,او را 033

ی به ساحل خشك و بی سرپناه می خوار و ذلیل از شكم ماه

(.دو گانه بودن عقوبت مشروط,مبین این است 31انداختیم.)قلم,آیه 

كه دو حادثه تفاوت برای ایشان رخ داده است.اگر حادثه مبتلا به او 

فقط یكی بود,از قرآن حكیم بعید است كه دو گونه سخن بگوید.یك 

نگه میداشتیم,و بار بار بیان كند كه تا روز محشر او را در شكم ماهی 

دوم بگوید او را خوار و ذلیل به ساحل خشك می انداختیم.دقت شود 

كه آیات مذكور در پی هم ذكر نشده است بلكه در دو سوره متفاوت 

 .است

دو گانه بودن عقوبت مشروط ,كلیدی است برای پی بردن به دو واقعه 

مشهور  متفاوتی كه قرآن مطرح میكند.همانقدر كه حادثه اول خیلی

است,واقعه دوم خیلی مبهم است.بودن ابهام در واقعه دوم است كه 

 .مارا وادار نموده تا تلاش نماییم از لا به لای آیات ,آن را روشن كنیم

مقدمتا باید گفت,موضوعی كه در اساس هردو واقعه دیده میشود,نكته 

تربیتی آن است.خداوند حوادث را برای ان حضرت به گونه ای پیش 

آورد كه به علت بروز ان بلایا پی برده و متوجه مطلبی كه خد می 

ابرای او عیب می دانسته شده وبه اصلاح آن بپردازد.در طول بحث 

تفسیری هم خواهیم دید پس از استغفار از گناه اول ,باز هم لحن 

خطاب خداوند,عطاب الود است و حاكی از آن است كه هنوز به 

  .ح نگردیده استخطای دوم پی برده نشد ه واصلا

  فهرست



 ولایت غریب

 

بررسی ابعاد مختلف ولایت و امامت در آیات قرآن كریم است. در این 

بیت و امامت آنان ارایه شده  اثر تفسیری از آیات مربوط به ولایت اهل

است. نگارنده نخست به ضرورت تفكر، تفقه و تدبر در قرآن كریم 

بقره آیاتی كه در مورد پرداخته و سپس از ابتدای قرآن و از سوره 

مبحث ولایت و ابعاد مختلف آن نازل شده است را شرح نموده و 

روایاتی تفسیری كه در مورد این آیات وارد شده است. را مورد بحث و 

بررسی قرار داده است. شرح آیه ابلاغ، شرح آیه غار، شرح آیه سبع 

ا مساله من المثانی و تفسیر آیه احسن الحدیث و آیات دیگر مرتبط ب

ترین مندرجات این كتاب است. ابعاد ولایت تشریعی و   ولایت از اصلی

بیت و مساله خاتمیت نبوت و ارتباط آن با امامت نیز از  تكوینی اهل

 .دیگر مسایل مهم مطرح شده در این نوشتار است

 اربعین تا عاشورا از سفری

 

اعتقادی و عرفانی این اثر موضوع عاشورا را از ابعاد و زوایای تاریخی، 

مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. نگارنده در آغاز راجع به اهداف 

های اجتماعی و سیاسی بحث كرده و نیز  قیام عاشورا و وجوه و جنبه

به بعد عاطفی و احساسی و هدایتی و تربیتی این واقعه مهم تاریخی 

امامت كند. وی سپس با طرح پرسش امام كسیت؟ و اینكه  اشاره می

چه خصوصیات و مشخصاتی دارد؟ رشته سخن را ادامه داده و از 

امامت با عنوان عهد خدایی یاد كرده و از دو صفت صبر و یقین به 

برد. حسین و ارث ابراهیم موضوع فصل  منزله خصلت مهم امام نام می

دیگری است كه نویسنده بدان پرداخته و در فصول بعد ذهن 

های زیارات عاشورا و  بررسی عبارات و جملهخوانندگان را به شرح و 

های این دو زیارت با یكدیگر معطوف  نیز زیارت اربعین و تفاوت

 .دارد می

 نظم هندسی عبادت

 

تحلیلی است از مفاهیم عمیق معرفتی عبادات با توجه به اقسام 

نوشتار حاضر در صدد آن است تا با ارایه تصویری از قالب عبادات . آن
تكلیفی و اختیاری و ترسیمی از نظام هندسی دقیق آن، افكار 

مخاطبان را متوجه آثار معرفتی عبادات ساخته تا آنان با یقین بیشتر 

به انجام عبادت بپردازند. از نظر وی اگر چنین معرفت و یقینی در 

عبادات وجود نداشته باشد آثار چندانی از عبادات ظاهر نخواهد شد و 

شود. نگارنده به تفكیك  ت دچار خسران واقعی میصاحب این عباد

عبادات و مراتب آنها پرداخته و تفاوت آنها را از لحاظ درجه و امتیاز 

  .بررسی نموده است

  فهرست



 ولایت آینه در كهف اصحاب

 

 و كریم قرآن در كهف اصحاب داستان عرفانی های جنبه بررسی

 به حاضر كتاب ابتدای در. است زمینه این در مختلف تفاسیر بررسی

 این در موجود عرفانی رازهای و رمز و كهف سوره نزول شأن بیان

 هر معنای و رقیم اصحاب با كهف اصحاب تفاوت و شده پرداخته سوره

. است گرفته قرار بررسی و بحث مورد قرآنی منظری از ها آن از یك

 جوانمردان انگیزه و كهف اصحاب مأموریت توصیف به نویسنده آنگاه

 منظری از و پرداخته غار یك به شدن پناهنده و خویش شهر از فرار از

 یك كردن همراهی معنوی مفهوم افراد، این تعداد تبیین به قرآنی

 و پرداخته رقیم و كهف اصحاب اخروی موقعیت و مقام و آنان با سگ

 آن از آیاتی قرائت علل نیز و سوره این مفاد معنوی ابعاد از برخی

. است كرده بیان را كربلا واقعه از پس حسین امام مقدس سر توسط

 مطالب تفسیر به نویسنده حاضر كتاب از دیگری های بخش در

 از برخی و پرداخته كهف سوره عرفانی و اعتقادی اجتماعی، اخلاقی،

 بیان شیعی مختلف تفاسیر به استناد با سوره این در موجود معماهای

 .است نموده

 خدا خلیفه

 

 :كتاب مباحث از برخی

 هستی در ملایك نقش. 

 اعتراض یك نه است تعلیم درخواست ملائكه سؤال. 

 بود؟ چه زمین و ها آسمان غیب. 

 رود می فساد سوی به ولایت بدون بشر. 

 خورد فریب آدم چرا. 

حكومت مهدوی و 

 حكومت سلیمانی

 

 حكومت با انطباقی تحلیل و( ع) سلیمان حضرت شخصیت بررسی

 (عج) زمان امام جهانی

  است: فصل 3 دارای كتاب این

 و حكومتی های ویژگی نویسنده فصل این در: قرآن در سلیمان .0

 .میكنند بیان قرآن استناد به را حضرت شخصیتی

 از كه امتحانی به مربوط آیات نویسنده :امتحان بوته در سلیمان. 1

 ار...(  و جسد ، خورشید غروب و ها اسب داستان) شده گرفته حضرت

 !ندمیكن قرآن به قرآن تفسیر

 قرآن استناد به امامت اثبات مورد در: سرگردان نسل. 3

 مورچگان وادی در سلیمان. 3

 
  فهرست



 علیهما السلام خضر وملاقات موسی 

 

 سوره ی كهف 81تا  11شرحی بر آیات 

 ذوالقرنین از منظر قرآن

 

بر كوروش. در  تحقیقی است درباره شخصیت ذوالقرنین و تطبیق او

این كتاب با رویكردی قرآنی، روایی و تاریخی پژوهشی روی شخصیت 

های برخی از محققان اسلامی در  ذوالقرنین صورت گرفته و دیدگاه

این باره منعكس شده است. در این پژوهش ابتدا از منظری قرآنی به 

شخصیت ذوالقرنین نگریسته شده و كار او در سدسازی و تسلط او بر 

فن بررسی گردیده است. آنگاه تفاسیر مختلف در مورد شخصیت  این

ذوالقرنین به ویژه دیدگاه دانشمندی به نام ابوالكلام آزاد كه شخصیت 

ذوالقرنین را بر كوروش پادشاه هخامنشی تطبیق داده است مورد نقد 

 .و ارزیابی قرار گرفته و این دیدگاه مردود اعلام میشود

 

  فهرست


